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)محسن اصغري(  »3«گزينة- 1

  ها:معناي درست واژه

  قب: هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم)غارب: ميان دو كتف (و»: 1«گزينة

  بدسگال: بدانديش، بدخواه»: 2«گزينة

  تقرير: بيان، بيان كردن»: 4«گزينة

  )نامهواژهلغت، ،1فارسي(

----------------------------------------------  

)كياطنين زاهدي(  »2«ينةگز- 2

  معناي درست واژگان: 

  : فراهم كردن، آمادگيچبسي

  آور، عجيبطرفه: شگفت

  اقبالمقبل: خوشبخت، نيكبخت و خوش

  )نامهواژه،لغت،1فارسي(

----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »3«گزينة- 3

  هاي ديگرتشريح گزينه

  آور، هولناكيب: ترسناك، ترسمه»: 1«گزينة

  گبر: نوعي جامة جنگي، خفتان»: 2«گزينة

  ستوه: درمانده و ملول، خسته و آزار»: 4«گزينة

  )نامهواژه،لغت،1فارسي(

----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »3«گزينة- 4

  است.» كارگزاران«در بيت الف املاي درست

  )127صفحةاملا،،1فارسي(

----------------------------------------------  

)امير افضلي(  »3«گزينة- 5

بـه » هستي خـط بطـلان كشـيد سطربر«يعني زيادي آرزو و خواسته؛» اَملطول«

  معني از بين بردن و باطل كردن زندگي است.
  هاي ديگرتشريح گزينه

هـاي مهـم املايـي: يت و هـدف اسـت. واژه به معني ن» غرض«در اينجا»: 1« گزينة

  عمارت: آبادي، بنا كردن / حظ: بهره، نصيب

را: از قضا، اتفاقاً / گفتار نغـز: سـخن و بيـان نادرستي املايي ندارد. قضا»: 2« گزينة

  دلنشين

  رخش صورآوا: اسبي كه صدايش به اندازة صور قيامت مهيب است.»: 4« گزينة

  )يتركيباملا، ،1فارسي(

)داوود تالشي(  »2«گزينة- 6
  ها:صورت صحيح واژه

: فراق: دوري با وصال در مصراعكن حمام/ هـ: بيغوله: ويرانه، كنج/ د: مسلخ: رختب
  دوم تضاد دارد (راه شناخت غلط املايي).

س، ذ،« ةگانـهايي كه داراي حروف شـشهاي املايي، واژهتوجه: در پيدا كردن غلط
تـوان از هـا مـيبا توجه به قبل و بعد اين واژه، اهميت دارند ودهستن »، ت، ق، عهـ

  پي به درست يا غلط بودن واژه برد.معناييطريق مترادف يا تضاد
  )، املا، تركيبي1فارسي(

----------------------------------------------  

)داوود تالشي(  »2«گزينة- 7
/ سمفوني پنجم جنوب: اثر نزار قبـاني، الملك توسي: منثورنامه: خواجه نظامسياست

  .ترجمة محمدشكرچي و سيدهادي خسروشاهي و منظوم است
  )، تركيبيتاريخ ادبيات،1فارسي(

----------------------------------------------  

)امير افضلي(  »1«گزينة- 8
  نور مجاز از شعلة شمع است.ج: 

  هـ: آب حيوان (= آب حيات) : تلميح
  آميزيبودن خنده و رفتار و سخن: حسيند: شير

  رسان بودن باد صبا: تشخيصالف: بشير و پيغام
   .ب: شعله استعاره از عشق است

  هاي ديگرتشريح گزينه
  .استعاره ندارد» د«آميزي وحس» ج«بيت»: 2«گزينة
  استعاره ندارد.» د«تشخيص و» ج«آميزي،حس» ـه«بيت»: 3« گزينة
  تشخيص ندارد. »ب»: «4« گزينة

  )، تركيبيآرايه،1فارسي(
----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »4«گزينه- 9
  به كار نرفته است.» ايهام تناسب«در اين بيت آراية

حسن تعليل: شاعر دليل سوختن و خاكسترشدن شمع را ناراحتي او (شمع) از رفـتن 
  و هجران پروانه دانسته است.

  هاي ديگرتشريح گزينه
حضرت يوسف (ع)/ تلميح: اشاره دارد بـه استعاره از »ماه مصر«استعاره:  :»1«گزينة
  شدن حضرت يوسفزنداني
  آميزي: زهد خشكحس /نند مهد (گهواره) دانسته شده استتشبيه: تابوت هما :»2«گزينة
»قبر، گور«مجاز ازدر مصراع دوم» خاك«تضاد: خاستم، افتادم/ مجاز:  :»3«گزينة

  ، آرايه، تركيبي)1فارسي(
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »1«گزينه-10
آرايـي: تناقض / واج» شدناز تشنگي سيراب» / «باليدن آسمان«استعاره و تشخيص: 

  »م«و صامت» ا«تكرار مصوت
  ، آرايه ، تركيبي)1فارسي(

  1فارسي
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)دجواد قورچيانمحم(  »1«گزينه-11

ها، عذرخواهي گل از معشوق بابت ادعايشحسن تعليل: بيت (ج): علت وجود گلبرگ
  در مورد خوبي دانسته شده است.

(معنـاي » مـزة شـيريني «ــ 1دو معنـا دارد: » شـيرين«»: الـف«بيـت ايهام تناسب: 
  )موردنظر شاعر

  (متناسب با فرهاد) » بانوي ارمني«ـ2
  »ك«و» ش«آرايي اجآرايي: بيت (د): وواج

  آب حيات ةتلميح: بيت (ب): اشاره به داستان خضر و ظلُمُات و چشم
  ، آرايه، تركيبي) 1فارسي(

----------------------------------------------  

)مرتضي منشاري ـ اردبيل(  »1«گزينه-12

  وابسته.ها چهار جملة، سه جملة وابسته وجود دارد و در ساير گزينه»1«در گزينة
(جملة وابسـته) /گفتا (جملة هسته) [كه] كدام مرغي (جملة وابسته) كز اين مقام خواني

گفتم (جملة هسته) [كه] خوش نوايي از باغ بينوايي [هستم] (جملة وابسته)
  هاي ديگرتشريح گزينه

گفتا (جملة هسته) [كه]  رو (جملة وابسته) و از قيد هستي مسـت شـو »: 2«گزينة
پرسـتي ابسته) كه رستي (جملة وابسته)/ گفتم (جملة هسته) [كه] بـه مـي(جملة و

  جستم ز خود رهايي (جملة وابسته)
گفتم (جملة هسته) كه لبت [چيست] (جملة وابسته)، گفت (جملة هسته) كه»: 3«گزينة

لبم آب حيات است (جملة وابسته)/ گفتم [كه] (جملة هسته) دهنـت [چيسـت] (جملـة 
  جملة هسته) [كه] زهي حب نبات [است] (جملة وابسته)وابسته)، گفت (

با خرد گفتم (جملة هسته) [كه]  تواني گفت (جملة وابسته) اين اعجوبه»: 4«گزينة
(جملة هسته) [كه]  پندارم (جملة وابسته) كه بحـري چيست (جملة وابسته)/ گفت

  )پر ز مشك و شكر است (جملة وابسته
)80، زبان فارسي، صفحة1(فارسي  

----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »3«گزينه-13

  ثبات (مسند) بيثبات هستم بي
  :هاي ديگرگزينهتشريح
  نخواهد بود (نهاد)خرسنديفرستادم (متمم)/ تودل كه براي»: 1«گزينة
  اليه)به فرياد درمانده برس (مضافام (بدل)/ماندهدلبراز تو»: 2«گزينة
  ها دارم (مفعول)/ طبيبا (منادا)جراحت»: 4«گزينة

  ، زبان فارسي، تركيبي)1فارسي(

----------------------------------------------  

)محسن اصغري(  »2«گزينه-14

هـا، همـين رشـته، هاي وصفي: تجربة غنـايي، بـارزترين جنبـه، ديگـر جنبـهتركيب
  چيز، يك تجربه، تجربة شخصي (هفت مورد)هيچ

هاي تفكر، تفكرّ او، رشتة مضـمون، هاي اضافي: جنبة تفكر، تفكرّ حافظ، جنبهتركيب
صداي او (شش مورد)

  )138زبان فارسي، صفحة 1فارسي(

)ساري -حسن وسكري(  »1«گزينه-15
هسته، جملة»منه از دست«، مصراع دوم يك جملة مركب دارد. »1«در بيت گزينة

، جملة وابسته است كه مفعـول جملـة هسـتة آن چـون در »سيل غم از جا ببرد«و
براي بار دوم حذف شده است. در حقيقت جملـه ايـن  ،بار آمده استمصراع اول يك
  »تو را از جا مي برد. ،مي را از دست منه كه سيل غم ]جام مينايي[ «گونه است كه

  )14، زبان فارسي، صفحة1(فارسي  
----------------------------------------------  

)محسن اصغري(  »4«گزينة-16
  ها:مفهوم مشترك ابيات ساير گزينه

  ناپايداري غم و شادي جهان»: 1«گزينة
  پندناپذيري عاشق»: 2«گزينة
  اعتقاد به قضا و قدر و تسليم شدن در برابر آن»: 3«گزينة

  )تركيبي، مفهوم،1فارسي(
----------------------------------------------  

)مريم شميراني(  »2«گزينة-17
آن است كه  خـدا در وجـود ماسـت و نبايـد » 2«مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينة

  .جوي او باشيم وجايي جز قلب خويش در جست
  هاي ديگر:گزينهتشريح
ي عبـادت او محراب عبادت در انتظار توست و لازم نيست به خانة خـدا بـرا »: 1«گزينة
  بروي.
  خداوند قابل توصيف نيست.»: 3«گزينة
    يابد.كس به عمق شناخت خداوند راه نميهيچ»: 4«گزينة

  )142، مفهوم، صفحة1فارسي(
----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(  »3«گزينة-18
ي به اعمال خـود ال و ابيات مرتبط: ضرورت رسيدگمفهوم مشترك عبارت صورت سؤ
  پيش از فرارسيدن حساب قيامت

  توصيه به اندوختن توشة آخرت و روي آوردن به كردار نيك»: 3«مفهوم بيت گزينة
  )76صفحة، مفهوم،1فارسي(

----------------------------------------------  

)عبدالحميد رزاقي(  »4«گزينه-19
  از درك و وصف خداوند دارد. اشاره به عجز انسان» 3و 1،2«هايگزينه
كـس بـه مـا ، به حضور هميشگي خداوند در كنار مـا و ايـن كـه از همـه»4«گزينة
تر است، اشاره دارد.نزديك

  )10، مفهوم، صفحة 1فارسي(
----------------------------------------------  

)محسن فدايي ـ شيراز(  »2«گزينه-20
  اد به قضا و قدر است.اعتق» الف و د«هايمفهوم بيت

  هاي ديگرتشريح گزينه
  تأثير نويسندگي و آثارِ اهلِ قلم از قضا و قدر بيشتر است.»: ب«مفهوم بيت
هركس مسئول اعمال خودش است.»: ج«مفهوم بيت

  )25صفحةمشابه، مفهوم،1فارسي(
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ابراهيم غلامي نژاد)(  »4«گزينة-21
آبـي »: ماء«از آسمان/»: من السماء« /)2 ةنيگز(ردنازل كرد، فروفرستاد»: أنزلََ«
از»: من الثمّرات« /)3 ةني(رد گزخارج كرد، بيرون آورد»: أخرج« /)3 ةني(رد گزرا

  براي شما، برايتان»: لكم«روزي/»: رزقاً« /)2و1يها نهي(رد گزهاميوه
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

)ابراهيم غلامي نژاد(  »2«گزينة-22
هشدار»: تُحذِّر« /)3و1يها نهي(رد گزتابلوهايي وجود دارد»: هناك لوحات«

مـن «)/1وطنان (رد گزينـة هم»: نيالمواطن« /)4و1يها نهي(رد گزدهدمي
بـراي سـاختن سـاختمان/ »: لبنـاء العمـارة «از كنـدن زمـين/ »: حفر الأرض

   )4و1يها نهي(رد گزهاي نفتلوله»: النفّطبيأناب«كشاورزي/»: الزّراعة«
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

)ولي برجي(  »1«گزينة-23
توانـد  يمـ »شوايتعَا«فعل( ديكنيستيهمزگريكدي: با»مع بعضكمشوايتعَا«

 ميفهم ي) ممخاطب (كُم رياما با توجه به ضم ،و امر از باب تفَاعل باشديماض
لمشـاًيتعَا/ «)اهـنـهيگزسـاير (رد) .ينـه ماض ـ ،كه فعل امر است (در»: اًيسـ

 ةنـيدر گزاخـتلاف ( »: الخلاف«جا) مسالمت آميز، به طور مسالمت آميز/ اين
لا)/ «كه نادرست است.ر قسمت دوم عبارت به كار رفتهد »گريكديبا« ،»4«
2نةي(رد گزرساندسودي نمي»: نفعي(  

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-24
نـةي(رد گزپدرم، پدر خـود »: أبي«پرسيدم/»: سألت«هنگامي كه/ »: عندما«
 ري(رد سـاهـاي ريـزان دليـل ايـن اشـك»: المنهمرةسبب هذه الدموع/ «)3
 /)3و1يهـانـهي(رد گزبـه خـاطر آوردم »: تذكرّت«گفت/»: قالَ« /)هانهيگز
  روزهاي جواني»: الشبّاباميأ«

  )ترجمه(  
 ----------------------------------------------

زاد)مهدي نيك(  »2«گزينة-25
ما بايد به ... توجه كنيم، بر ماسـت كـه بـه ... اهتمـام »: ـ....أن نهتم بنايعل«

(موصـوف + صـفت) گياهـان »: ةيـالبرّاتالنبّات/ «)4و1يها نهي(رد گزورزيم
ها «استفاده كنيم/»: دينستف« /)3 ةني(رد گزبياباني خـواص »: ةيـالطبّخواصـ

آينـد (فعل مضارع مجهول) به شمار مي»: تعُتبر« /)3 ةني(رد گزهادارويي آن
بـراي »: مـن الأمـراض  ديـلعـلاج العد«گنجي/»: كنزاً« /)3و1يها نهي(رد گز

  )4و1يها نهي(رد گزهاي از بيماريدرمان بسيار
  )ترجمه(  

 ----------------------------------------------

  )ولي برجي(  »4«گزينة-26
  :گريديها نهيگز حيتشر
قـام و «است.  »شوند يبلند مزند،يخ يبر م«يبه معن »قومونَي«»: 1«نةيگز
 »ن و انجام دادنردن و پرداختاقدام ك«يبه معنا» ـبِ«به همراه حرف »قومي

همـة دانـش آمـوزان بـه احتـرام معلـّم خـود عبـارت:  حيترجمة صح / .است
  !خيزندبرمي

عبـارت:  حي/ ترجمـة صـح است نه مضـارع. يفعل ماض »ئسي«»: 2«نةيگز
  !شدند ديناامدهيپدنياز مردم از شناخت اسرار ايچه برخيبرا
ه به اشـتباه بـه صـورت كاست »طلّاب«يصفت برا »المؤدبون«»: 3«نةيگز

نيـدانـش آمـوزان بـا ادبِ ا عبـارت:  حيترجمة صحخبر ترجمه شده است. / 
!شوند يمان خود مورد احترام واقع ممدرسه نزد معلّ

 ةشـد و ترجم ـ يخبـر واقـع م ـ ،نداشـت )ال( »المؤدبونَ«عبارت،نياگر در ا
نـزد هسـتند كـه يمدرسه، بـا ادبـان نيشد: دانش آموزان ا يمنيچنعبارت

  !شوند يمان خود مورد احترام واقع ممعلّ
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  
)رضا معصومي(  »2«گزينة-27

  »!اين تعميركار كولر را تعمير خواهد كرد«ترجمة صحيح عبارت: 
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

)لي مرتضويسيد محمدع(  »3«گزينة-28
 /)4نـةي(رد گزتسـتطيع، تقـدر علـي ... »: تواند يم«الحرباء/»: پرستآفتاب«
 /)4و2يهـانـهي(رد گزأن تـُدير »: بچرخانـد«عينيها، عيونهـا/ »: چشمانش«
أن يتحـرَّك (رد »: حركت كنـد«رأسها/»: سرش«دونَ أن/ »: كهنيبدون ا«

  ها)ساير گزينه
)«يد / چرخ»: دار (يدور): «1نكتة   چرخاند»: أدار (يديرُ
  حركت كند»: تَحرَّك (يتحَرَّك)«حركت داد / »: حرَّك (يحرِّك): «2نكتة

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

  :ترجمة متن
رفـت، و شود كه پيرمردي با پسر جوانش در قطاري به سـفر مـيحكايت مي

اي كودكان بود، دستانش را از پنجره بيـرون آورده و رفتارهايش شبيه رفتاره
گذر هوا را بر صورتش احساس كرده و ناگهان فرياد زد: پدرم، آيـا همـة ايـن 

پيرمـرد بـا شـادماني  !بيني؟كنند، ميدرختاني را كه پشت سر ما حركت مي
لبخند زد. در كنار ايشان يك زن و شوهر نشسته بودند كه با تعجب بسيار به 

دادند: چگونه جـواني در ايـن سـن جاري ميان پدر و پسرش گوش ميسخن
كند؟! جوان يك بار ديگر شـروع بـه فريـاد چون كودكي كوچك رفتار ميهم

هاي رنگارنگ و گياهان نگاه كـن، بـه ابرهـايي كـه بـا زدن كرد: پدرم، به گل
كنند، نگاه كن! تعجب زن و شوهر از سخن جوان بيشتر شد. قطار حركت مي

بارد، و آب پـي در پـي پس بارش باران آغاز شد و جوان فرياد زد: باران ميس
ريزد. در اين لحظه زن و شوهر نتوانستند سكوت كننـد، هايم فرو ميبر دست

كني و درماني بـراي پسـرت و از پيرمرد پرسيدند: چرا به پزشك مراجعه نمي
كـه م، حـال آنآيـيآوري؟، پس پاسخ داد: ما از بيمارستان مـيبه دست نمي

  پسرم توانسته است براي بار اول ببيند!   
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة-29
  ترجمه: در پايان، چه چيزي براي زن و شوهر آشكار شد؟ برايشان آشكار شد كه...

  اشياء نبود!جوان از زمان تولدّش قادر به ديدن»:3«نةيگزترجمة
  :گريديها نهيگز حيتشر
  پسر جوان به بيماري عجيبي دچار است! : ة عبارتترجم»: 1«نةيگز
   !شناسدپيرمرد بيماري پسرش را نمية عبارت:ترجم»: 2«نةيگز
تواند چيزها را بـراي نخسـتين بـار در پيرمرد مي: ة عبارتترجم»: 4«نةيگز

  زندگيش ببيند!  
  )درك مطلب(  

1، زبان قرآنعربي
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)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة-30
د!؛زهـاي طبيعـي فريـاد مـيپسر جوان ترسـان از پديـده»: 3«ترجمة عبارت گزينة

  نادرست است.
  :گريديها نهيگز حيتشر
  رفتار جوان واقعاً زن و شوهر را حيران ساخت!ة عبارت:ترجم»: 1«نةيگز
جعـه پدر پير و پسرش براي درمان به پزشـك مراة عبارت:ترجم»: 2«نةيگز

  كرده بودند!
زن و شوهر در ابتداي امر سكوت اختيار كردند!: ة عبارتترجم»: 4«نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-31
  .»!در قضاوت ديگران عجله مكن«ترين عبارت به مفهوم متن: نزديك

  :گريديها نهيگز حيتشر
  !مفهوم عبارت: ديد من به مسائل و دنيا، متفاوت از ديگران است»: 1«نةيزگ

  !مفهوم عبارت: جهان خلقت را خوب ببين و درس بگير»: 3«نةيگز
هـا اسـت، نـه بـه ة عبارت: به راستي كارها بـه عاقبـت آنترجم»: 4«نةيگز

!ظاهرشان
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة-32
  :گريديها نهيگز حيتشر
يك مصدر و اسم» تفَعل«بر وزن» تعجب«موارد نادرست است،»: 1«نةيگز

  است، نه فعل. اين موضوع از ساختار جمله و ترجمة عبارت مشخّص است.
ب«نادرست است،» مفعول و منصوب«»: 2«نةيگز جـا فاعـل در ايـن» تعجـ

  است.
، موارد نادرست است.»1«با همان توضيح گزينة»: 4«نةيگز

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-33
  :گريديها نهيگز حيتشر
مصـدر فعـل ثلاثـي » سـقوط«نادرست است.» مصدره: سقوط»: «1«نةيگز

  يد.مجرد است، نه مز
» يتفَاعلُ«بر وزن» يتساقط«نادرست است. » ماضيه: ساقطَ .....»: «3«نةيگز

  و از باب تفاعل است.
گاه قبلدر زبان عربي، فاعل هيچنادرست است.» »الماء«فاعله»: «4«نةيگز

خبـر آن » يتَسـاقط«مبتداي جملـة اسـميه و » الماء«گيرد. از فعل قرار نمي
است.

  )ل اعرابيتحليل صرفي و مح(  
----------------------------------------------  

)هادي پولادي(  »4«گزينة-34
  صحيح است، چون فعل از باب تفعل است. »لا تفَرَّقوا« ،»4«گزينةدر

  )ضبط حركات(  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة-35
: دريافت كردم« ،»4« ةنيدر گز پرداخـت كـردم «متضاد» استلمت : دفعـت «

  ست.ا
» مضـيء: نـوراني، روشـن «بـا » ظـلام: تـاريكي « ،»2« ةنيگزدقت كنيد در
متضاد نيست.

  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

)زادهبشير حسين(  »2«گزينة-36
  از اعداد عقود نيست.و سبعون)سبعة(77عدد

از اعـداد عقـود » 60، سـتّون: 80، ثمـانون: 40أربعـين: «هـا: در ساير گزينه
هستند.

  )عدد(  
----------------------------------------------  

)كامياران -مجيد فاتحي(  »3«گزينة-37
است، پـس اسـم اشـارة مناسـب مفرد مذكّراسم» الميدان«،»3«در گزينة
  است.» هذا«براي آن،

  )قواعد اسم(  
----------------------------------------------  

)مرتضي كاظم شيرودي(  »4«نةگزي-38
»حلَ«وزنبريفعل ماض» رَيو حرف »ليفعتَ«است و مصدر آن بر وزن» فع

زائد فعـلكه حرف ديه داشته باشتوجباشد. يم» )يحرف (تكرار«زائد آن،
  .ميده يمصيتشخآنسوم شخص مفرديرا از ماض

:گريديها نهيگز حيتشر
: فعل امر»: 1«نةيگز َمجردياز ثلاثإدفع»ن:»/ دفعاستلياسم تفضأحس، 

.دينه فعل مز
اسم فاعـل  :متعلقّةاست و حرف زائد ندارد/  هل ناقصافعاز ا :سيلَ»:2«نةيگز

.نه فعل ،استاسم :المجاورةاست نه فعل/ 
مصـدر بـر  :إتّحـاداست و حرف زائد نـدارد/  هل ناقصافعاز ا :كانَ»: 3«نةيگز

   .نه فعل ،ستوزن افتعال ا
  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  
)هادي پولادي(  »4«گزينة-39

فعل ماضي مجهـول اسـت، در سـاير عبـارات فعـل » اُمرت«،»4«در گزينة
  مجهول وجود ندارد.

ترجمة عبارت: بگو به من امر شده است كه از مسلمانان باشم!
  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  
)رضا معصومي(  »3«گزينة-40

فعل لازم است، در اين گزينه فعـل متعـدي وجـود  »تحدث« ،»3« ةنيدر گز
  ندارد.
  :گريديها نهيگز حيتشر
  فعل لازم است.» تتكلَّمن«فعل متعدي و» لا تجُلسنَ«»: 1«نةيگز
  است.فعل متعدي» اقطع«»: 2«نةيگز
  است. فعل متعدي »تنقل«»: 4« ةنيگز

  )قواعد فعل(  
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)بقامحمد رضايي(   »2«گزينة-41
انسان وابسته به جسم او باشد، بايد در دوران عمر بارها» منِ«اگر شخصيت يا

عوض شده و به شخص ديگري تبديل شده باشد. پس در صورت فرض تعلقّ 
يض مداوم شخصيت انسان درپذير او، تعوداشتن و وابستگي انسان به بعد تجزيه

  افتاد.دوران عمر اتفاق مي
)39 ة، صفح3، درس1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
)پورامين اسديان(    »4«گزينة-42

گوييم و انجامچه در نماز مينشماريم و نسبت به آن(سخيف)اگر نماز را كوچك
تنها از گناهان كه حتي از برخي مكروهاتاشيم، نهدرك صحيح داشته ب ،دهيممي

  شد. متدريج دور خواهيهم به
)137ة، صفح12، درس1دين و زندگي(          

----------------------------------------------  
)بقامحمد رضايي(   »2«گزينة-43

آفاقي ونشيند (نگرش به آياتنگرد و يا به تماشاي جهان ميهركس در خود مي
ها سببگاهي غفلت .كنديابد و محبتش را در دل احساس ميانفسي)، خدا را مي

گرديم، او را درشود، ولي باز كه به خود بازميدوري ما از او و فراموشي ياد او مي
ترتر از من به من است/ وين عجبدوست نزديك«گوييم: يابيم و ميكنار خود مي

    »كه من از وي دورم.
)30، صفحه2، درس1و زندگيدين(

----------------------------------------------  
)ابوالفضل احدزاده(   »1«گزينة-44

آنان (دوزخيان) پيش از اين (در عالم دنيا) مست و« :سورة واقعه47تا45آيات
كه ماگفتند: هنگاميكردند و ميمغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار مي

  »مرديم و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟!
علت انكارش اين[ندارد) بلكهشكدر وجود معادانسان« :سورة قيامت5آية

  »واهد بدون ترس از دادگاه قيامت، در تمام عمر گناه كند.خاو مي ]است كه
)62 ة، صفح5، درس1دين و زندگي(    

----------------------------------------------  
)بقامحمد رضايي(   »2«گزينة-45

كساني كههستند، پس از مرگ به» كراماً كاتبينَ«فرشتگان كه مصداق عبارت
شما در«گويند: اند، ميكه به خود ظلم كردهكنند درحاليروح آنان را دريافت مي

بوديد؟ گفتند: ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بوديم. چگونه ]دنيا[
پس در واقع» فرشتگان گفتند: مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟

  پذيرند. فرشتگان، بهانة استضعاف را نمي
گويند: مياندكه پاك و پاكيزهدر حاليگيرند، يرا مشانفرشتگان روحكهآنان

و ظرف تحقق» كه انجام داديد.خاطر اعماليسلام بر شما، وارد بهشت شويد به«
  اين مكالمه، در محل ورود (مدخل) بهشت برزخي است.

  )81و72هاي ه، صفح7 و 6هاي  ، درس1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)كبيرمرتضي محسني(   »3«گزينة-46
انّ«مؤيد تجسم اعمال است و آية شريفة» ةِرَالآخ ةُزرعمنياالد«حديث شريف نبوي: 

سيصلون سعيراً: وذين يأكلون اموال اليتامي ظلماً انمّا يأكلون في بطونهم ناراًالّ
ت كه آتشي در شكمخورند اموال يتيمان را از روي ظلم جز اين نيسكساني كه مي
  باشد. مفهوم ميبا آن هم» ي فروزان درآيندزودي در آتشبرند و بهخود فرو مي

  )97و94هاي ه، صفح8، درس1دين و زندگي(    
  

)محمدرضا فرهنگيان(   »2«گزينة-47
لازم ،دفع خطر احتمالي«گويد: اين ابيات به يك قانون عقلي اشاره دارد كه مي

و خبر از معاد و قطعيت آناستبيانگر اين مفهوم ءسورة نسا87كه آية» .است
. اگر به فرض در اثبات معاد، هيچ دليلي جز همين خبر پيامبران (تو رادهدمي

توجهي از كنار اينانسان آگاه با بي) نداشته باشيم،…چندين پيمبر كرده آگاه
، سخن هركسي راما كه براي فرار از خطرهاي كوچك احتماليگذرد.خبر نمي

توانيم وقتي كه پاي سعادت يا شقاوت ابدي ما در ميانپذيريم، چگونه ميمي
  توجهي از كنار اين خطر بگذريم؟است، با بي

  )58و57هاي، صفحه5، درس1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(  »3«گزينة-48
زنده]گروهي[ميريم ومي]گروهي از ما[و نَحيا: هموارهنمَوت«عبارت

معاد اشاره دارد. ، به تداوم نسل با گذر روزگار (دهر) از ديدگاه منكران»شويممي
كنند و با فرا رسيدن مرگ انسان وگروهي كه وجود جهان پس از مرگ را انكار مي

، عاقبتي جز فرو رفتنبندندمتلاشي شدن جسم او، پروندة او را براي هميشه مي
  ها نخواهند داشت.در گرداب آلودگي

  )50 ةصفح ،4درس،1زندگيدين و(  
----------------------------------------------  

)محبوبه ابتسام(   »1«گزينة-49
بعوني يحببكم االله: ون االله فاتّقل ان كنتم تحب«فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي

  » دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد.بگو اگر خدا را
  بين محبت به خدا و آثار محبت او رابطة دوسويه (متقابل) وجود دارد.

)126و125هاي هصفح ،11درس،1زندگيدين و(    
----------------------------------------------  

)آقاصالحمحمد(   »3«گزينة-50
كساني كه پيمان الهي و سوگندهاي خود را به بهاي«فرمايد: قرآن كريم مي

هااي در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها بهره آن ،فروشندناچيزي مي
سازد وها را (از گناه) پاك نمينگرد و آنها در قيامت نميگويد و به آنسخن نمي

    »هاست.براي آنيعذاب دردناك
)104ةصفح ،9درس،1زندگيدين و(

----------------------------------------------  
)محسن بياتي(   »2«گزينة-51

  تر است (تسهيل).رسيدن به هدف آسان ،باشدترهر قدر عزم قوي
  تر به هدف رسيد (تسريع).سريع ،هاروي از الگوها و اسوهتوان با دنبالهمي
)107 و103هاي هصفح ،9درس،1زندگيدين و(    

----------------------------------------------  
)بقامحمد رضايي(   »2«گزينة-52

، كفايت»اش كافي نيست؟الَيَس االلهُ بِكاف عبده: آيا خدا براي بنده«در آية نوراني
عنوان علت توكلّ بر خدا تبيين شده است. كما اينكه در عباراتخدا براي بنده، به

»ي ليَهااللهُ ع سبيلّونَ: بگو خدا براي من كافي است وقلُ حكَتوكَّلُ المَتو
فهَو حسبه: آن كس كهو من يتوَكَّل عليَ االلهِ«و» كنندكنندگان بر او توكل ميتوكل

  ، اين مفهوم نهادينه شده است.»در راه حق به خدا توكل كند، خداوند او را بس است
)116تا114هاي هصفح ،10درس،1زندگيدين و(    

----------------------------------------------  
)هادي ناصري(  »3«گزينة-53

جامع و ،المثل در جايي كه يك چيزصورت يك ضرباين بيت زيباي مولوي به
من« ةشود (هدف جامع) و آية شريفدربردارندة چيزهاي ديگر است، استفاده مي

نيا فعند االله ثوابكان يريد ثواب الدهركس نعمت و پاداش دنيا راخرةالآنيا والد :
  به اين موضوع مربوط است.» نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد خداست ،بخواهد

  )21و20هاي هصفح ،1درس،1زندگيدين و(

 1دين و زندگي
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)ابوالفضل احدزاده(  » 1«گزينة-54
خداوند، عمل به دستوراتش را كه توسط پيامبر ارسال شده است، شرط اصلي

  كند:ا خود اعلام ميدوستي ب
»يمحر االلهُ غفَوُر كمُ ور لَكمُ ذنُوُبغفي حببِكمُ االلهُ وي يونِونَ االلهَ فاَتَّبعبُقلُ إنِ كنُتمُ تح:  

بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را
  ».ببخشد و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است

  امام صادق (ع) فرمودند:
  »كند، او (خدا) را دوست ندارد.كسي كه از فرمان خدا سرپيچي مي«

)126و125هاي، صفحه11، درس1دين و زندگي(    
----------------------------------------------  

)سيداحسان هندي(  » 4«گزينة-55
  شدن صداي مهيبشنيدهناگهاني ةغافلگيركنند

  هاشدن همة انسان  زندههاحيات مجدد انسان
  رفتن پرده از حقايق عالمكنارآشكار شدن حقايق

)80و79هاي، صفحه7، درس1دين و زندگي(         
----------------------------------------------  

)محمد آقاصالح(  » 4«گزينة-56
كند وروز، آراستگي و پاكي انسان را در طول روز حفظ ميتكرار دائمي نماز در شبانه

دو ركعت نماز كه با بوي خوش«سازد. حديث شريفزندگي را پاك و باصفا مي
به آن اشاره دارد و» گزارده شود، بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون بوي خوش است

بلكه ،يد اين نكته است كه آراستگي اختصاص به زمان حضور در اجتماع نداردمؤ
  شود.ت نيز ميددر خانواده و زمان عباحضورشامل

  )150و149هاي، صفحه13، درس1دين و زندگي(           
----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(  » 4«گزينة-57
از بدن زن نامحرممقدارديدن چه«ع) در جواب برادرش كه پرسيد: امام كاظم (
  ».چهره و دست تا مچ«، فرمود: »جايز است؟

پيشوايان در چنين احاديثي، در شرح و تفسير آيات قرآن كريم، حدود پوشش را
  اند.اند و ما را به رعايت عفاف دعوت كردهمشخص كرده

  )159حة، صف14، درس1دين و زندگي(         
----------------------------------------------  

)كبيرمرتضي محسني(  »2«گزينة-58
مانند ،به فرمودة قرآن كريم اگر كسي تنها زندگي زودگذر دنيا را طلب كند

آورد، ولي آخرت پايدار و هميشگي رادست ميثروتمند شدن، آن مقدار از آن را به
  ران و زيان هميشگي است. دهد كه اين همان خساز دست مي

  )17 ةصفح ،1درس،1زندگيدين و(    
----------------------------------------------  

)وحيده كاغذي(    »3«گزينة-59
دارد و قطعاًو نماز را برپا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مي«فرمايد: قرآن مي

اگر در ركوع و سجود عظمت خدا را» يد.كنداند چه ميياد خدا بالاتر است و خدا مي
  در مقابل مستكبران خضوع و خشوع نخواهيم كرد. ،در نظر داشته باشيم

  )137و136هاي هصفح ،12درس،1زندگيدين و(
----------------------------------------------  

)وحيده كاغذي(    »2«گزينة-60
و بناتك (دختران پيامبر) و )زواجكِ (زنان پيامبرل لاَيا ايَها النَّبي قُ«فرمايد: قرآن مي

هاي خود را بهپوشش(هنَِّبِيدنينَ عليَهنَِّ من جلابينساء المؤمنينَ (زنان مؤمنين) 
  )»تر كنند.خود نزديك

  )160ةصفح ،14درس،1زندگيدين و(  

  
)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-61

اتومبيلم شما را برسانم. من هميشه از آن خيابان بامايلم با :الف«ترجمة جمله: 
  »روم.ماشينم به خانه مي

روي خيلي دلپذيركنم پياده به خانه بروم. هوا براي پيادهمتشكرم. اما فكر مي :ب«
  »رسد.نظر مي هب

  نكته مهم درسي
، پسآني گرفته شده استصورت بهدهد كه تصميممعني جملات مكالمه نشان مي

  بريم.كار ميرا به» فعل ساده + will«رساختا
  رامر)(گ

----------------------------------------------
)ميرحسين زاهدي(»4«گزينة-62

هاي موجود درمدلجديدتريناز بين اينو راكدام خودرالف: «ترجمة جمله: 
  »دهيد؟ترجيح مينمايشگاه

خودرويي[آنداشته باشم. كه دارمنسبت به آناعتمادتريمايلم خودروي قابلب: «
   »شود.مدام خراب ميكه دارم]

  مهم درسي ةنكت
قديمي رارويخودتازه برياي صورت گرفته كه برتري خودرومقايسه »B« ةدر جمل
  رود.كار مي هيلي بضكند. در اين صورت صفت تفبيان مي

  (گرامر)  
----------------------------------------------

)سپهر برومند(»3«گزينة-63
  »كدام جمله از لحاظ گرامري غلط است؟«ترجمة جمله: 

  »مراجعه كنيد.64تر به جدول صفحةلطفاً براي جزئيات بيش«
  نكتة مهم درسي

“on”   كنيم.استفاده ميبراي صفحات از حرف اضافة
  )گرامر(  

----------------------------------------------
)سپهر برومند(»4«گزينة-64

قبل ةكه هفتراكنم كه پوليعنوان مشاور مالي شما، پيشنهاد مي به«: جملهترجمة
داشته باشيد،پولكه در حسابتانخصوص بگذاريد. تا وقتيگرفتيد در اين بانك به

  »دست خواهيد آورد.سود سه درصدي به
  ها:ترجمة گزينه

ارزش) 2  ميليارد) 1
  ، بهره، علاقهسود) 4  موفقيت) 3

  نكتة مهم درسي
كار به» سود، بهره«معنايدر مسائل بانكي به» علاقه«علاوه بر”interest“واژة
  رود.مي

  )واژگان(
----------------------------------------------

)نژادساسان عزيزي(»1«گزينة-65
«ترجمة جمله اگهان متوجه شدم كه چه چيزيمن متوجه نگاه او به خودم شدم. ن:

  »شده بود.اما خيلي دير ،به او گفتم
  ) صبورانه2  ) ناگهان1
  طورخاص ه) ب4  ) احتمالا3ً

  )واژگان(  
----------------------------------------------

)نژادساسان عزيزي(»1«گزينة-66
هايي كههم براي آن ،مختلف را دلپذيرتر ساختيسفارت مقصدها«ترجمة جمله: 

طبيعتوفرهنگخواستند ازميكههاييما آمدند و هم براي آنبراي كار به كشور
  ».ديدن كنندما
  قابل شناسايي) 2  نواز و دلپذير) مهمان1
  ) مناسب4  ) راحت3

  )واژگان(
----------------------------------------------

)حسين سالاريان(»3«گزينة-67
كه يك تعطيلي ياد تا اينيدارخريد يا نگه ميكه شما ميچيزي«ترجمة جمله: 

  ».شودناميده ميخاطر داشته باشيد سوغات هرخداد خاصي را ب
  ) خشكسالي2  ) جشن1
) رصدخانه4  ) سوغات3

  (واژگان)      
  ترجمة متن كلوزتست:

هايي ازسفمونيشنويد،را مييك آهنگهر وقت كهيا ،توانيد طعم صداها را بچشيدآيا مي
(وضعيت)است، احتمالاً از يك بيماري» بله«هارنگ را ببينيد؟ اگر جواب شما به اين

اختلاط”synesthesia“بريد. افراد مبتلا بهرنج مي”synesthesia“نامبهانگيزشگفت
وجود”synesthesia“اگرچه انواع متفاوتي ازكنند. دو حس را تجربه ميفردمنحصر به

افتد كه يك شخص همواره در واكنش به يك حرفترين نوع آن زماني اتفاق ميايعدارد، ش
مثال، ممكنبرايكند. يك رنگ خاص را مشاهده مي ،خصوصبهيا يك عددالفباي خاص

رنگمعناي دشت) را به(به”plain“كلمة”synesthesia“است كه يك شخص مبتلا به
وجودنيز”synesthesia“ديگري ازهايشكلببيند. ايرا به رنگ قهوه» 4«سبز و يا عدد

يا احساس ،در واكنش به لمسبوييدن چيزيشنيدن صداها در واكنش به بو،دارند كه شامل
شود. برخي محققان باور دارند كه در آينده مطالعةكردن يك چيز در واكنش به ديدن مي

شناسي فراهمبراي تحقيقات ذهناطلاعات بسيار ارزشمندي”synesthesia“هايسازوكار
كه مغزهايمانبفهميمخواهد كرد. اين امرهمچنين ممكن است در آينده به ما اجازه دهد تا بهتر

تر با جهان خود مواجه شويم.شكلي سادهكنند و به ما كمك كند تا بهچگونه ما را راهنمايي مي

1زبان انگليسي
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مهرانفر»4«گزينة-68 )شهاب  (
  خطر) در معرض2  كنندهخسته) 1
  انگيز    ) شگفت4  زده    ، خجالت) شرمسار3

  )كلوزتست(  
----------------------------------------------

مهرانفر»2«گزينة-69 )شهاب  (
  متفاوت) 2  متوسط )1
  روزانه) 4                       نگران )3

  )كلوزتست(  
----------------------------------------------

مهرانفر»4«ةگزين-70 )شهاب  (
نكتة مهم درسي

”s“مفرد است، در نتيجه فعل بعد از آن بايد به”form“اسم سومصورت مفرد و همراه با
take“بيايد. شخص place”   است. »اتفاق افتادن«معني بهعبارت

  )كلوزتست(  
----------------------------------------------

مهرانفر»3«گزينة-71 )شهاب  (
  نابود كردن         )2    شكستن )1
  ) اختراع كردن4            باور داشتن، معتقد بودن )3

  )كلوزتست(  
----------------------------------------------

مهرانفر»2«گزينة-72 )شهاب  (
نكتة مهم درسي

”studying“  ال، بهؤفعل مورد استفاده در اين س كـه يـك اسـم مفـرد اسـت كلمـة
”is“به ،گرددميبر در»). 1«استفاده كنـيم (رد گزينـة همين دليل بايد از فعل مفرد

”will“   » 3«گزينة چنـين، شـد. هـماسـتفاده مـي”be“ازبايد بعد از فعـل كمكـي
”provide“خاطر اين هب صـورت سـاده آمـده اسـت، در بهكه بعد از جاي خالي، فعل

”be“» 4«گزينة   استفاده كنيم.نبايد از
  )كلوزتست(  

  :درك مطلب اولترجمة متن
شبكة«اصطلاحن،ي. بنابراكنند يعنوان غذا استفاده مگونه بهكيازشترياز بواناتياكثر ح

كياست.  »ييغذارةيزنج«نسبت به اصطلاحيياز رابطة غذايبهترفيتوصكي »ييغذا
است. ييغذارةيزنجنيچندياست كه حاودهيچيپيا هيتغذستميسكي »ييشبكة غذا«
ها راجغدها گوشت و خرگوشخورند، يماهيها گها و گوزنخرگوش ،هاعنوان مثال، موش به
ازييهاپنج گونه بخشني. اخورند يها را مها و گوزنخرگوشيكوهيرهايو شخورند يم

  . دهند يرا شكل مييغذا ةشبككيهستند كه با همييغذايها رهيزنج
ل،يبا كلروفييهاسبز است. تنها سازوارهاهيگكيشهيهمييغذارةينجزكيدرونديپنياول

يآبزيهارهيدر زنجونديپنيعنوان مثال، اولغذا بسازند. بهتوانند يسبز، ماهانيمانند گ
 ديهستند كه با فوتوسنتز غذا توليكروسكوپيسبز ماهانيها گجلبكشتريها هستند. بجلبك

و آب را به شكردكربنياكس يدديحاصل از نور خورشيانرژكه در آنيروندكنند، يم
. بهخورند يها را مجلبكهاانوسيرودها و اقها،اچهيكوچك در دريها ي. ماهكند يمليتبد

بزرگتر توسطيها يماه ني. اشوند يبزرگتر خورده ميها يها توسط ماهنوبة خود، آن
ليرا تشكها يماهيبراييغذارةيها ذخلبك. جشوند يخورده مترباز هم بزرگيها يماه
رايگريد ،وانيحكيكه يزمانييغذايها رهيزنجقيغذا سپس از طرني. ادهند يم
  .شود يمنتقل مخورد، يم

 ميممكن است به سه گروه تقسآورند، يدست مچگونه غذا بهكه نيبر اساس اهاسازواره
كهييهاها هستند. سازوارهكنندهو مصرفهاكننده هيتجزها،دكنندهيها تولگروهنيشوند. ا

هادكنندهيسبز تولاهانيگن،ي. بنابراهستندهادكنندهيهستند، تولليدربردارندة كلروف
ها هستند. كنندهمصرفخورند، يرا ماهانيو گگريدواناتيكه حيواناتيهستند. ح

شوند، يماهانيمرده و گناتوايحدنيكه موجب پوسيسلولتكيهاسازوارهها،كروبيم
هاكنند، آن ديرا  تولشانيغذاتوانند ينمهاكننده هيتجزكهييجاهستند. از آنهاكننده هيتجز

كننده هستند.مصرفنيهمچن

)اميرحسين مراد  (»1«گزينة-73
  »چيست؟متنايناصليهدف: «جملهترجمة

  )رك مطلبد(  »كردن شبكة غذايي بين گياهان و جانورانفيتوص«

)اميرحسين مراد  (»2«گزينة-74
  »چيست؟» شبكة غذايي«بر طبق گفتة نويسنده،«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(  »اي از چندين زنجيرة غذاييسيستم پيچيده«
----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد  (»4«گزينة-75
دسـت هـا چگونـه غـذا بـه آنكـه نيـها را بر طبـق انويسنده سازواره«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(  »كند.تقسيم مي ،آورند يم
----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد  (»2«گزينة-76
  »ست؟ين حيكدام جمله صح ،بر طبق متن«ترجمة جمله: 

  »هستند. زينهادكنندهيتولها،كروبيمانند مها،كننده هيتجز«
  )درك مطلب(  

  :درك مطلب دومترجمة متن
يك زها با استفاده اترين عكسهاي متعددي براي خلق يك عكس وجود دارد. رايج راه

كند. بسياري از جهات، دوربين همچون چشم انسان كار ميدرشوند.ميگرفتهدوربين
آنسپس .كندرا جذب مي ءشييكهاي نور بازتابي از سوياشعه ،دوربين مانند چشم

تر، تصوير را بر رويهاي قديميسازد. دوربينصورت يك تصوير متمركز مي هها را ب هاشع
هاي ديجيتال جديدتر، تصوير را بر روي دستگاهكنند. دوربينهاي واردشده ثبت ميفيلم

كنند. وقتي تصوير ثبت شود، افرادسازي الكترونيكي همچون كارت حافظه ثبت ميذخيره
  ا ببينند و از آن لذت ببرند.توانند آن رزيادي مي

هنگام استفاده از دوربين، فرايند عكاسي نيازمند توجه و صبوري است. ايجاد تصاوير چاپي
تمركز) 2) يافتن يك سوژه، (1تر نيازمند پنج مرحله است: (هاي قديميالعاده توسط دوربينفوق

. بسياري ازعكس) توليد5(فيلم وظاهركردن) 4فيلم، (نوردهي به) 3بر روي سوژه، (كردن
خانهنام تاريكها از اتاقي بهدهند. آنتمام پنج مرحله را خودشان انجام ميايحرفهعكاسان

  را از بين نبرد.عكاسينگاتيواست تا نور،» تاريك«اين اتاق .كننداستفاده مي
توانيم دربارةها ميكند. از طريق عكستر ميبسياري از جهات زندگي ما را غنياسي درعك

توانيممي ،چنينكنند. همهاي دنيا ياد بگيريم و ببينيم مردم چگونه زندگي ميديگر بخش
كه دوربين اختراع شد،زمانيهجدهمقرناواسطهاي ديگر ازتصور كنيم كه زندگي در دوره

رتوانند تصاوير را در جاهايي ثبت كنند كه اكثميخاصهايچگونه بوده است. دوربين
اما، از همه بهتر،هاي عميق. توانند بروند، همچون سيارات دور يا اقيانوسها نميانسان
ها نفر ازميليونكنند. هاي خاصي در زندگيمان را به ما يادآوري ميها افراد و زمانعكس

عكسخودهاي خاص، دوستان و مناسبتشانخانوادهكنند تا ازاستفاده ميهادوربين
  .هستندالعاده ارزشمندفوقگيرندهايي كه ميها عكسآنايبرگيرند.ب

)اميرحسين مراد  (»3«گزينة-77
  »؟شوندساخته ميبه وسيلة چه چيزيهاترين عكسبنا به متن، رايج« :جملهترجمة

  »يك دوربين«
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
)اميرحسين مراد  (»2«گزينة-78
  »؟رداشمبرميچه چيزي رامتن« :جملهرجمةت
    »ترهاي قديميهاي چاپي با استفاده از دوربينپنج مرحلة توليد عكس«

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد  (»3«گزينة-79
 »؟اسـتچگونـهتـر هاي قديميبا دوربينترهاي جديدتفاوت دوربين« :جملهترجمة

سـازي الكترونيكـي ثبـت دسـتگاه ذخيـرهروي، تصـاوير را بـر ترهاي جديددوربين«
»كنند.تر تصاوير را بر روي يك فيلم واردشده ثبت ميهاي قديميدوربين .كنندمي

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

)اميرحسين مراد  (»4«گزينة-80
  » عمدتاً دربارة چيست؟متن« :جملهترجمة

  ».كنندها در زندگي ما ايفا ميها و نقشي كه آننحوة ساخت عكس«
  )درك مطلب(  
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)مهسا عفتي(»4«گزينة-81
 .تعريف نشـده اسـت  ،شودعبارت گويا به ازاي مقاديري كه مخرج كسر صفر

x  پس: x x     
52 5 0 2 5 2  

  )24تا18هاي هصفح،هاي جبريعبارت)،1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(»1«گزينة-82

  (x )(x ) x ( )x x x        2 23 1 3 1 3 2 3  
(x )(x ) x   22 2 4

A x x x x       2 22 3 4 2 1
  )16تا10هايهاي جبري، صفحه)، عبارت1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

)كفشحميد زرين(»4«گزينة-83
x .نويسيمادله ميابتدا براي مسئله يك مع كنيم، پـس دو فرض ميعدد را

x xو يك سوم آن2برابر آن
1
  است:3

  x x x x     
1 12 10 2 103 3  

x x x x         3 6 30 5 30 6
  )30تا26هاي، صفحهمعادلة درجة دوم)،1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

)نظمرحيم مشتاق(»4«گزينة-84
fضابطة تابع هماني به صورت (x) xاست، پس در هر زوج مرتب مقدار
aدر نتيجه: .مؤلفة اول و دوم برابر است    2

b b   1 5 4
c c a b c         2 4 2 2 4 2 8

  )33تا30هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(»1«گزينة-85
A Bاگر رابطه از مجموعة مايش دهـيم، را با نمودار پيكاني نبه مجموعة

A دقيقاً يـك پيكـان خـارج در صورتي اين رابطه تابع است كه از هر عضو
  .شود

a  دو پيكان خارج شده است، بنابراين:  3از a   1 7 6
دو پيكان خارج شده است، بنابراين: 6از

  ab a b    62 8 12 8  
b a b       4 6 4 2  

  )65تا56هاي)، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

)(محمد بحيرايي»2«گزينة-86
fضابطة تابع خطي به صورت (x) ax b  از نقاطاين خطاست، چون

 
 
 

3
و5 

 
 

2
  گذرد، پس:مي2

f ( ) a b a b
a

f ( ) a b a b

        
         

2 2 2 2 2 2 33 5 5 3 3 5

a b b b      3 5 9 5 4
f (x) x f ( )        3 4 1 3 1 4 1

  )78تا72هاي)، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

)كفشحميد زرين(»3«گزينة-87

axچون معادلة درجـة دوم  bx c2   0 ،داراي ريشـة مضـاعف اسـت
b  پس: ac   2 4 0  

( )( k) k

k k

      

     

21 4 3 0 1 12 0
112 1 12

  )48تا43هايصفحه،معادلة درجه دوم)،1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

)(محمد بحيرايي»1«گزينة-88
  دهيم:را قرار مي 2مقدارxجايدر معادلة داده شده به

  a a a

a a a


       

  

22 1 5 3 5 3 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2  

a
(a )( a)

a

(a )(a ) a a


      



         2

3 5 3 2 5 22 2
6 5 2 0 6 3 10 0

  

a a (a )(a )       2 3 4 0 1 4 0
a a

a a

   
      

1 0 1
4 0 4  

  جواب است.» 1«ها، گزينةهر دو جواب قابل قبول است. با توجه به گزينه
  )54تا49هايادلة درجه دوم، صفحه)، مع1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

)امير زراندوز(»3«گزينة-89

 x   مساحت مربع2  

  x x
r ( x)      



2 2
2 21

4 44
  مساحت دايره

x
x x x     

2 42 2 21 4 هامجموع مساحت44

xx x x      02 2 4 4 25 4 5 5 5

  x   
2 84 4
5 5

  محيط مربع

  )33تا26هاي)، معادلة درجه دوم، صفحه1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

)نظمرحيم مشتاق(»4«گزينة-90

x x x x(x )
( x ) ( )

x xx x (x )(x x )

   
    

   

3 2
2 2

1 1 1 11
1 1

x

x





1
1

  )24تا18هايصفحههاي جبري،)، عبارت1(رياضي و آمار (  
  

)2و ( )1رياضي و آمار (
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)محمد بحيرايي(»3«گزينة-91

yبه صورت(h,k)ضابطة سهمي با رأس a(x h) k  2.است  
)رأس سهمي نقطة , )2 y  است. بنابراين:1 a(x )  22 1

)ها را در نقطةyي محورسهم , )0   قطع كرده است. بنابراين:5
a( ) a a       25 0 2 1 5 4 1 1
y (x ) y x x        2 22 1 4 4 1
y x x   2 4 5

  )86تا79هاي)، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)امير زراندوز(»2«گزينة-92
  تابع درآمد = تابع سود- تابع هزينه  

  x x x x x
 

      2 21 130 18 10 12 102  تابع سود2

s
b

x
a ( )

 
   



12 1212 2 2

sy ( ) ( )


        21 12 12 12 10 72 144 10 622  
  )86تا79هاي ه، صفحتابع)،1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  
)(امير زراندوز»4«گزينة-93

x پس كمترين مقدار تـابع درجـه دوم، همـان  ،عددي مثبت است2ضريب
آن را بـه  ،ابتدا طول رأس را حساب كـردهبنابراينعرض رأس سهمي است،

  دست آيد:تا عرض رأس هم بهگذاريمميxجاي

  s
b ( )

x
a ( )

  
  

3 3
2 2 4 8  

sy ( ) ( ) ( )     23 3 9 94 3 1 4 18 8 64 8
 

    
9 9 9 18 16 7116 8 16 16

  )86تا79هايصفحه،تابع)،1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

)(امير زراندوز»2«گزينة-94
yيـــك تـــابع بـــا ضـــابطةاز روي نمـــودار واضـــح اســـت كـــه  و بـــا دامنـــة0

 , ,3 0 ضمناً برد تابع برابر است با ،داريم4 0.  
  )71تا66هاي)، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
)فهيميانفاطمه(»4«گزينة-95

  x (x )(x )

(x )(x x )(x )(x x )

   

      

6 3 3

2 2
64 8 8

2 2 4 2 2 4
  )16تا10هاي، صفحههاي جبريعبارت)،1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
)سارا شريفي(»3«گزينة-96

f fرا به صورت  تابع ثابت (x) kگيريم:درنظر مي  
k

k k k k
k


           


3 2 22 1 3 2 8 5 24 5
f (x) f ( )     

2 275 5  
  )33تا25هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

)علي هاشمي(»3«گزينة-97

c
c c c c c c

c


        


2 24 2 4 3 4 02

c
(c )(c )

c

 
      

44 1 0 1  

  )33تا25هايصفحه،تابع)،2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(»4«گزينة-98

a f ( ) a     1 2 32 2 1 1³»j à¾õMIò

fضابطة اول: (a) f ( )    1 2 1 3 5

fضابطة سوم: ( a) f ( )  24 4 4 16
f ( a) f (a)    4 16 5 21

  )33تا25هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)علي هاشمي(»2«گزينة-99

  راه اول:

a

x x b

c


     
 

2
1

7 3 0 7
3

      49 4 1 3 37

x , x
 

  1 2
7 37 7 37

2 2

x x   1 2
14 72

x x ( )( )
  

    1 2
7 37 7 37 49 37 12 32 2 4 4

  
7
  نسبت خواسته شده3

axراه دوم: در معادلة درجة دوم bx c2   0  0به شـرط آنكـه 
  ، داريم:باشد

  c

a
ها وضرب ريشهحاصلb

a
 هامجموع ريشه  

 ها وضرب ريشهحاصل3     هامجموع ريشه7
  )48تا43هاي، صفحهمعادلة درجة دوم)،1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

)(مهسا عفتي»1«گزينة-100

( ,a ) f
a a a

( , ) f

          


2 2 22 1 1 10 9 3
2 10

aبه ازاي  3f aفقطپس ،تابع نيسترابطة  3.قابل قبول است  

      2 6 مجموع مقادير برد8  g ( , ),( , )   5 2 3 6
  )70تا56هاي)، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (  
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)ين جعفرينسر(  »1«گزينة-101
الف) به يقين، ملاك بهترين استفاده از منـابع و امكانـات ايـن اسـت كـه بـا 

دسـت را بـه(مانند توليـد) استفاده از اين منابع بتوان بيشترين ميزان منافع
  آورد و سطح بالاتري از رفاه را براي انسان فراهم كرد.

خـود الاهايكقيمتراحتيبهتوانندنميب) توليدكنندگان كالاهاي تجملي
ترين تغيير در قيمت، مصرفبا كوچككنندگانزيرا مصرفافزايش دهند،را

  دهند.كالاي تجملي را تغيير مي
: احيا) پرورش قارچ در گلخانهپ

: صنعتتوليد كنسرو قارچ
: خدماتهاپخش در فروشگاه

  سود اقتصادي + هزينة فرصت = سود حسابداري  ) ت
,تومان   , , , , ,  15 000 000 75 000 000 90 000   سود حسابداري000

   =90ميليون تومان  
ث) گاهي سازمان توليد مشاركتي است و همة عوامل توليد صاحب محصول

كننـد و هستند. در اين صورت همه با هـم در فراينـد توليـد مشـاركت مـي
شـود كـه محصول يا ارزش محصول به طور مساوي و يا با نسبتي تقسيم مي

  مياهاي تعاوني و سهها و شركتزمانمثل سا ؛اندبه توافق رسيده
  )29و11،21،24،27هاي هصفح ،آشنايي با اقتصادتركيبي(اقتصاد،  

 ----------------------------------------------  

)صفامعصومه حسيني(  »3«گزينة-102
هاي نفتي از يك سو تنهـا خريـدار و از الف) شركت پخش و پالايش فراورده

  فروشنده محصولات نفتي است.سوي ديگر تنها
هاي خودرويي به دلايـل قـانوني ب) شركت توانير به دلايل طبيعي و شركت

  روند.شمار ميانحصارگر در فروش كالاي خود به
گـذاري صـحيح ج) انحصار طبيعي و قانوني مشروط بـه مواظبـت و مقـررات

  كننده سودمند باشد.تواند براي مصرفدولت مي
كالا و خدمات (مثل خريـدهاي دولتـي) مناقصـه برگـزار د) خريداران عمدة

  كنند.مي
  )38، صفحةبازار(اقتصاد،  

 ----------------------------------------------  

)صفا(معصومه حسيني  »3«گزينة-103
هـاي بيشـتري از مـردم داشـته باشـد، بـدهكارتر الف) هر بانكي كه سـپرده

  تر نيز هست.شود و در نتيجه قويمي
تواند به هر تعداد و به هر ميزان كه بخواهد وام بدهد؛ زيرا پـول ب) بانك مي

  شود.نمياز گردش درون بانك خارج
ج) بانك تخصصي كه فقط به فعالان عرصه خاصي از اقتصـاد ارائـه خـدمات 

  كند نه به همة مردم (مثل بانك توسعه صادرات)مي
  )64، صفحةبانك(اقتصاد،  

 ----------------- -----------------------------  

)94سراسريكنكور(  »2«گزينة-104
  به عنوان سال پايه، خواهيم داشت:1390با فرض سال

    ,    75 400 700 120 114   به قيمت جاري92توليد كل در سال000
       300 75 60 700   به قيمت ثابت92توليد كل در سال64500

  )47 و46هاي، صفحههاي اقتصاديآشنايي با شاخصصاد،(اقت  

)فاطمه فهيميان(  »2«گزينة-105
الف) درآمد ملي دربرگيرندة مجمـوع درآمـدهايي اسـت كـه در طـول سـال 

بگيـران شود. ايـن درآمـدها عبـارت اسـت از: درآمـد حقـوقنصيب ملت مي
، درآمـد صـاحبان ســرمايه (قيمـت خـدمات سـرمايه)، درآمــد )(دسـتمزدها

صاحبان املاك و مستغلات (اجاره)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودي كه 
  شود.ها ميها و مؤسسهنصيب شركت

ميليارد دلار  ب)   
1 1400   ها و مؤسساتسود شركت7002

ميليارد دلار    
3 800   درآمد صاحبان سرمايه12002

ميليارد دلار    
30 1400   درآمد صاحبان املاك و مستغلات420100

ميليارد دلار     1400 800 700 1200 420     درآمد ملي4520

,دلار  ج)  ,
,  

4 520 000 56 50080
Â±¶ k¶Anj

®¨  SÃ÷μ]درآمد سرانه  

  )46تا44هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  
 ------------------------------ ----------------  

(سارا شريفي)  »3«گزينة-106
  پردازيم:ها ميبه بررسي گزينه

  »: 1«گزينة

درصد
    

2200 2000 200100 100 102000 2000A   نرخ تورم در كشور

درصد
    

5600 4000 1600100 100 404000 4000B     نرخ تورم در كشور

Aبنابراين نرخ تورم در Bكشور   است.كمتر از نرخ تورم در كشور

x  »:2«گزينة x

x x

 
   

7200 20 720020 100 100  

x
x , x

x


    

1 7200 36 000 55
xدلار   , x   6 36 000 6000  

10Dدرصد  »: 3«گزينة A= نرخ تورم در كشور   = نرخ تورم در كشور
y y 

    
3500 10 350010 1003500 100 3500  

y 
 

1 3500
10 3500

yدلار   , , y ,     3500 10 35 000 38 500 10 3 850  

  »:4«گزينة
 

7925 6340 1006340E   نرخ تورم در كشور

درصد    
1585 100 256340

  )60 و59هاي ه(اقتصاد، پول، صفح  
 ----------------------------------------------  

)(سارا شريفي  »4«گزينة-107

,واحد پولي  
3 2500 3   هاي موجود در دست مردمارزش پولي اسكناس7502

  = ارزش پولي سپردة غيرديداري + ارزش پولي سپرده ديداري750  
  230پولي سپرده غيرديداري + = ارزش750  

  = ارزش پولي سپردة غيرديداري750- 230= 520واحد پولي  

اقتصاد
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  13: ةصفح    انسانيدوازدهماختصاصي      98بهمن11آزموننامةپاسخ

  الحسنه + ارزش سپردة غيرديداري = شبه پولهاي قرضارزش پولي موجودي حساب
  = 520+ 1520= 2040واحد پولي  

  الحسنه = نقدينگيهاي قرضسكوكات + ارزش پولي موجودي حساب+ ارزش پولي م  
  هاهاي ديداري + ارزش پولي اسكناسهاي غيرديداري + ارزش پولي سپردهارزش پولي سپرده  
,واحد پولي   ,    1520 2500 3 750 750 8   نقدينگي520

  هاي غيرديداريدار = ارزش سپردهمدتانداز + ارزش پولي سپردةارزش پولي سپرده پس
  520= 320انداز + ارزش پولي سپردة پس  

  اندازپس ة= ارزش پولي سپرد520- 320= 200واحد پولي  
واحد پولي همان بدهي750هاي ديداري و غيرديداري يعنيمجموع سپرده

بانك به مشتريانش است.
  )65و60هايصفحه،نهادهاي پولي و ماليتركيبي(اقتصاد،  

 ----------------------------------------------  

)فاطمه فهيميان(  »1«گزينة-108

تومانهزار    
5 800   حقوق ماهيانة هر كارگر10004

,هزار تومان     1000 5 12 60   حقوق ساليانة تمامي كارگران000

,تومان   , , ,  
15 105 000 000 15 750   اليانهماليات س000100

15,هزار تومان   750
  = هزينة استهلاك ساليانه140× 12= 1680هزار تومان  

,هزار تومان   , ,    60000 800 1680 15 750 78 هاي مستقيممجموع هزينه230
105,هزار تومان   ,تومان000 ,105 000   درآمد ساليانه000

  درآمد ساليانه = سود حسابداري ساليانه- ي مستقيم ساليانههاهزينه  
,هزار تومان   , ,  105 000 78 230 26 770  

)هزار تومان   )   12 110 650   هاي غيرمستقيم ساليانههزينه9120
  درآمد ساليانه = سود ويژة ساليانه -هاي مستقيم و غيرمستقيم ساليانه) (مجموع هزينه

, ( , ) , ,    105 000 78 230 9120 105 000 87 350  
17,هزار تومان   650

  )29و28هايصفحه،توليد(اقتصاد،  
 ----------------------------------------------  

)نسرين جعفري(  »3«گزينة-109

در اين زمينه بـاز هـم  ،الف) با وجود تأثيرات زياد پول فلزي بر جامعة بشري
ها محدود بودن ميزان طلا و نقـرة در ترين آن ممشكلاتي وجود داشت كه مه

  دسترس بشر بود.
ب) زماني كه پول فلزي رايج بود، پشتوانة پول همان طلا و نقـرة موجـود در 

اي جـز قـدرت اقتصـادي كشـور ها پشـتوانهخود پول بود اما امروزه اين پول
  ندارد.

  ج) مشكلات استفاده از پول كالايي:
ه شدن كالاها در صورتي كـه مـدت زيـادي بـدون فاسد و غيرقابل استفاد- 

  ماندند.مصرف مي
  اشغال فضاي زياد به دليل حجم زياد- 
  هاي نگهداري (جهت تأمين جا براي محافظت از اين كالاها)افزايش هزينه- 

  )57و54 ،53هاي ه، صفحپول(اقتصاد،  

)93سراسريكنكور(  »4«گزينة-110


ÁH¾ÄI¶ow Á¯I¨  ÁI¿M

¯I¨  kÃÿ¶ oμøة استهلاكهزين  

ميليارد ريال 
840 7012

/ميليارد ريال  
12840 100   ميزان افزايش بهاي كالا8100

/ميليارد ريال /  840 100 8 940   ايبهاي جديد كالاي سرمايه8
,ميليون ريال 940 800  

تهلاك سالانه با احتساب قيمت جديد كالاهزينة اس  

,ميليون ريال
,

940 800 78 40012  

(با احتساب قيمت جديد كالا) مجموع هزينة استهلاك سه سال آخر  
,ميليون ريال , 78 400 3 235 200  

  )44 و43هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  
 ----------------------------------------------  

)فاطمه فهيميان(  »1«گزينة-111

  ايكالاي سرمايه :يخچال مورد استفاده در سوپرماركت
  ايكالاي واسطه :پارچة مورد استفاده در خياطي

  مليكالاي تج :نورافشان
  كالاي بادوام :اتومبيل خانوار

  )21و20هاي ه، صفحاقتصاد چيست؟(اقتصاد،  
 ----------------------------------------------  

صفا)(معصومه حسيني  »4«گزينة-112

  الف) منابع طبيعي
  ب) سرماية مالي

  ج) سرماية فيزيكي
  )26، صفحةتوليد(اقتصاد،  

 ----------------------------------------------  

)را شريفياس(  »3«گزينة-113

ميليارد دلار  
2 30   توليد افراد كشور كه در خارج ساكن هستند125

  آلات = توليد ناخالص داخلي+ مجموع اقلام مواد غذايي، پوشاك و ماشين  
  ارزش خدمات ارائه شده + توليد خارجيان مقيم كشور  

  = توليد ناخالص داخلي125+ 30+ 40= 195ميليارد دلار  
  داخلي = توليد خالص داخليتوليد ناخالص- هزينة استهلاك  

)ميليارد دلار   )     
2195 195 195 130   توليد خالص داخلي653

,دلار
,  

65 000 1 62540
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ]توليد خالص داخلي سرانه  

  توليد خالص داخلي = توليد خالص ملي- توليد خارجيان مقيم كشور  
  توليد افراد كشور كه در خارج ساكن هستند +  

  = توليد خالص ملي65- 30+ 12= 47ميليارد دلار  
  )46تا42هاي ه، صفحهاي اقتصاديآشنايي با شاخص(اقتصاد،  
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)فاطمه فهيميان(  »2«گزينة-114
  توليد در آن سال به قيمت ثابت = افزايش مقدار توليد در سال مورد نظر -توليد در سال پايه
  در سال دوم= افزايش مقدار توليد4250- 3800= 450ميليون دلار

  = افزايش مقدار توليد در سال سوم5100- 3800= 1300ميليون دلار  
  ها (تورم) در سال مورد نظر= افزايش قيمت  

  توليد در آن سال به قيمت جاري- توليد در همان سال به قيمت ثابت  
  (تورم) در سال دومها= افزايش قيمت4500 -4250= 250ميليون دلار  

  ها (تورم) در سال سوم= افزايش قيمت5250 -5100= 150ميليون دلار  
  )47و46هاي ه، صفحهاي اقتصاديآشنايي با شاخص(اقتصاد،  

 ----------------------------------------------  

)اطمه فهيميانف(  »4«گزينة-115
ريال كه به ازاي آن مقـدار عرضـه و تقاضـا بـا هـم برابـر 700سطح قيمت

تـر از نامند. در سطوح قيمـت پـايينكيلو) را قيمت تعادلي مي40شوند (مي
ريال در بـازار بـا كمبـود 300قيمت تعادلي به عنوان مثال در سطح قيمت

كننـدگان ريـال عرضـه300شويم. در قيمترو ميعرضه يا مازاد تقاضا روبه
74كه تقاضـاكنندگان در ايـن قيمـت كنند در حاليكيلو كالا توليد مي18

كيلو تقاضا خواهند داشت. در نتيجه در بازار كمبود عرضه يا مازاد تقاضـايي 
) خـــواهيم داشـــت. پـــس حـــداكثر پرداختـــي74 ـ18= 56كيلـــو (56معـــادل
)ريال5400كنندگانمصرف ) 18 300 باشد. براي رسـيدن مي5400

به تعادل بايد قيمت افزايش يابد تا به سـطح قيمـت تعـادلي برسـيم. يعنـي 
چنـين بـراي رسـيدن بـه تعـادل، ريـال افـزايش يابـد. هـم400قيمت بايد

22بايست بر ميزان توليد خود بيفزايند. يعنـي توليـد توليدكنندگان نيز مي
  كيلو افزايش يابد.

  )37تا34هاي ه، صفحازارب(اقتصاد،  
 ----------------------------------------------  

)فاطمه فهيميان(  »3«گزينة-116
ميليون تومان    18 25   درآمد ساليانه450

ميليون تومان     2 6 12   حقوق ساليانة كارمندان144
/ميليون تومان    3 5 12   اجارة ساليانه42

  / ميليون تومان  
35 42 14   هزينة استهلاك ساليانه7100

ميليون تومان    
2 144   هزينة خريد مواد اولية مورد نياز ساليانه963

/ميليون تومان /    144 42 14 7 96 296   هاي ساليانهمجموع هزينه7
  = سود ساليانهدرآمد ساليانه- هزينة ساليانه  

/ميليون تومان   /  450 296 7 153   سود ساليانه3
  )29 و28هاي ه، صفحتوليد(اقتصاد،  

 ----------------------------------------------  

)را شريفياس(  »4«گزينة-117
  الف) وظايف پول: 

پذيرنـد؛ مبادلات خود، پـول را مـيوسيلة پرداخت در مبادلات: افراد در- 1
دانند كه ديگران نيز هنگـام فـروش كالاهـا يـا خـدمات خـود، آن را زيرا مي

  خواهند پذيرفت.
تـوان ارزش كالاهـا را مشـخص كـرد و وسيلة سنجش ارزش: با پول مـي- 2

سـنجيد. هريـك از كشـورها، داراي واحـد با همها راسپس ارزش نسبي آن
  ارزش خاص خود هستند.

هـاي هاي روزمره، برخي هزينهبر هزينهانداز و حفظ ارزش: علاوهوسيلة پس -3
  آيد.هاي خاص پيش ميبيني نيز هست كه در موقعيتغيرقابل پيش

هـاي هاي آينده: بيشتر معاملات تجاري در مقابل پرداختوسيلة پرداخت- 4
بـانكي از هـاي گيرد. خريد اقساطي و رد و بدل كردن حوالهآينده صورت مي
  همين نوع است.

ب) مشاركت مدني: قراردادي بازرگاني است كه بـه موجـب آن دو يـا چنـد 
شخص حقيقي يا حقوقي (از جمله بانك) سرماية نقدي يا جنسي خود را بـه 

  آميزند.شكل مشاع و به منظور ايجاد سود درهم مي
مشاركت حقـوقي: قـراردادي اسـت كـه طـي آن بانـك قسـمتي از سـرماية 

هاي سـهامي هاي سهامي جديد را تأمين و يا قسمتي از سهام شركتشركت
  شود.ها شريك ميكند و از اين طريق در سود آنموجود را خريداري مي

  )69 و57،58هاي ه، صفحنهادهاي پولي و ماليتركيبي(اقتصاد،  
 ----------------------------------------------  

)(سارا شريفي  »2«گزينة-118
هـــاي راكـــد، حجـــمس از طريـــق جـــذب و بـــه كـــار انـــداختن ســـرمايهربـــو- 

  دهد.گذاري را در جامعه افزايش ميسرمايه
كننـــدگان و تقاضـــاكنندگان ســـرمايه ارتبـــاط برقـــرار وبـــورس بـــين عرضـــه- 

  كند.معاملات بازار سرمايه را تنظيم مي
هـاي عاليتاندازها در فكارگيري پسانداز و بهبورس با تشويق مردم به پس- 

  مفيد اقتصادي در كاهش نرخ تورم مؤثر است.
گـذاري هـا و قيمـتسازي اطلاعات مالي شـركتبورس با بررسي و شفاف- 

  كند.ها جلوگيري ميسهام و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شديد قيمت
  )74، صفحةبازار سرمايه(اقتصاد،  

 ------------------------------------------- ---  

)(فاطمه فهيميان  »1«گزينة-119
80,الف) قيمت تعادلي معادل هاي بالاترقيمتدر سطوحريال است و000

عنـوان مثـال در سـطح قيمـت بـهاسـت. روروبـهمازاد عرضـهاز آن بازار با
,90 ) 40- 20= 20كيلـو ( 20اي معـادل ريال، بازار بـا مـازاد عرضـه000

  مواجه است.
80,ب) در سطح قيمت   رسد:ريال دريافتي توليدكننده به حداكثر مي000

,ريال   , , 80 000 30 2 400 000    
ج) هرگاه در بازار قيمت در سـطح قيمـت تعـادلي نباشـد عـواملي آن را بـه 

ة بـين عرضـه و كشانند كه موجب از بين رفتن فاصلسمت قيمت تعادلي مي
  شود.كننده ميتقاضا و هماهنگي رفتار اقتصادي توليدكننده و مصرف

  )37تا34هاي ه، صفحبازار(اقتصاد،  
 ----------------------------------------------  

)نسرين جعفري(  »2«گزينة-120
 3/2ومير نـوزادان در نـروژ سال، نرخ مرگ75الف) اميد به زندگي در چين

ترتيـب نـرخ باسـوادي بزرگسـالان و توليـد ناخـالص هزار تولد) و به(در هر
  دلار است.1070درصد و6/50داخلي سرانه در كشور موزامبيك هم

ب) سطح پايين توسعه با سطح پايين رشد در كشـور موزامبيـك همـاهنگي 
چنين سطح بالاي توسعه و سطح بالاي رشد در كشور نـروژ نيـز بـا دارد ،هم

  هنگي دارد. يكديگر هما
هـاي بينـي و اجـراي برنامـهتعدادي از كشورهاي در حـال توسـعه بـا پـيش

هاي توسعة خود بهبود نسـبي ايجـاد كننـد. اند در شاخصبلندمدت توانسته
چين از جملة اين كشورهاست كه با وجود درآمد سرانة نـه چنـدان زيـاد، از 

  رد.هاي توسعه وضعيت نسبتاً مطلوبي دانظر بسياري از شاخص
  )81، صفحةرشد، توسعه و پيشرفت(اقتصاد،  
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)نيااعظم نوري(»1«گزينة-121
نوشتند تـا در آغاز اين دوره، هنوز بيشتر دانشمندان آثار خود را به عربي مي

  بتوانند در سرتاسر دنياي اسلام خوانندگان بيشتري پيدا كنند.
  )42و41هايصفحه،تاريخ ادبيات،)1(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
)نيا(اعظم نوري»3«گزينة-122

آثار ادبي پهلوي به سبب اهميتي كه سنت شفاهي در ايران پـيش از اسـلام 
  .داشته، غالباً به كتابت درنيامده بود

  و اصلي پارتي دارند.هر د» يادگار زريران«و» درخت آسوريك«هايمنظومه
  )38صفحة)، تاريخ ادبيات،1(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
)نژادسادات طباطباييعارفه(»1«گزينة-123

و نيمـة اول عنصري، رودكي و فرّخي از شاعراني بودند كـه در قـرن چهـارم 
توجـه بـه مضـمون ابيـات كـه قرن پنجم مورد توجه حاكمان وقت بودند. با

تـوان كنـد، مـيدوري از دربار و پرهيز از مدح اميران و شاهان را تداعي مـي
هاي ناصرخسرو با اين ابيات همخـوان اسـت. (ابيـات مـذكور از گفت انديشه

  اند.)اشعار ناصرخسرو انتخاب شده
  )55و41،42هاي، صفحهشناسيو سبك)، تاريخ ادبيات1(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
)نژادسادات طباطبايي(عارفه»2«گزينة-124

هاي ادبي، كاربرد لغات مهجور، اطناب، كاربرد عباراتاستفادة فراوان از آرايه
» كليله و دمنه«هاي نثرعربي در متن و استفاده از تركيبات دشوار از ويژگي

  .شوديافت نمي» 2«ةاست كه در عبارت گزين
  )61و57،60هاي، صفحهشناسيسبك)،1(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
)محسن اصغري(»2«گزينة-125

دورة بعدبا توجه به بيان شكايت و انتقاد اجتماعي، بيت اين گزينه از ويژگي
  .يعني سبك عراقي برخوردار است

  ها:اير گزينهتشريح س
  هاگيري از تشبيه از نوع حسي در توصيف پديدهبهره»: 1«گزينة
  باشي و زميني بودن معشوقغلبة روح شادي و نشاط و خوش»: 3«گزينة
  معشوق زميني -استفاده از دو نشانه براي يك متمم: به مجلس اندر»: 4«گزينة

  )60 و49هاي، صفحهشناسيسبك)،1(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)سيد عليرضا احمدي(»3«گزينة-126
به واسـطة يكسـان بـودن » جدا«و» آشنا«هايدر عبارت صورت سؤال واژه

و» شـيدا«هـاي سجع مطـرف دارنـد و در ادامـة عبـارت واژه» ا«واج پاياني
متـوازي را تشـكيل سـجع» دا«به دليل تساوي وزن و حروف پاياني» پيدا«

  .اندداده
  تشريح ساير عبارات:

  سجع مطرف»: نپذيرد«و» نگيرد«الف) 
  سجع مطرف»: جان«و» زبان«ب) 
  سجع متوازي»: سال«و» مال«ج) 
  سجع متوازن»: ذليل«و» عزيز«د) 

  )105صفحة،لفظي)، بديع1(علوم و فنون ادبي (  

)محسن فدايي(»3«گزينة-127
  در اين بيت جناس وجود ندارد.تشبيه: بيابان جنون /
  ها:تشريح ساير گزينه

» دريـادلان«جنـاس ناهمسـان اختلافـي / » اسـت«و» پسـت»: «1«گزينة
  تشبيه است. (تشبيه دل به دريا)

آرايـي: تكـرار جنـاس ناهمسـان افزايشـي / واج» مـا«و» شما»: «2«گزينة
  »ا«مصوت بلند

ــة ــان«و» آن»: «4«گزين ــان اخ» ج ــاس ناهمس ــي / جن ــتي«تلاف و» بهش
  جناس همسان» بهشتي«

  )بيان و بديع، تركيبي)،1(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)حميد محدثي(»1«گزينة-128
  تشبيه: كمند عنبرين / لبان شكرين»: ج«بيت
رايـة هاي متوازي در دو مصراع پديدآورندة آترصيع: تقابل سجع»: الف«بيت

  ترصيع است.
  اشتقاق: گريست و گريه»: د«بيت
  تكرار: سود»: ب«بيت

  )، بيان و بديع، تركيبي)1(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)محسن فدايي(»2«گزينة-129
هاي متوازن و متـوازي در دو مصـراع، پديدآورنـدة آرايـة موازنه: تقابل سجع

  / تضاد: عرش و فرشو فرش، عرش/ جناس: نور و دور .استموازنه
  ها:تشريح ساير گزينه

  جناس و تضاد ندارد.»: 1«گزينة
  موازنه ندارد.»: 3«گزينة
  تضاد ندارد.»: 4«گزينة

  )، بديع، تركيبي)1(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)يحميد محدث(»3«گزينة-130
  بهر و بر / بار و بر / بر و سر

  ها:آراية جناس در ساير گزينه
  كاه و كوه / زر و بر»: 1«گزينة
  / بند و بندهكشيكُشي و ميمي»: 2«گزينة
  جام و جان / جان و آن»: 4«گزينة

  )114و113هاي، صفحهبديع لفظي)،1(علوم و فنون ادبي (  
 ---------------------------------- ------------  

)سيد عليرضا احمدي(»4«گزينة-131
جنـاس تـام: داغ: سـوختگي / » / ر«و» د«و صامت» ا«آرايي در مصوتواج

  زنند تا شناخته شود.مهري كه روي غلام يا برده مي
  ها:تشريح ساير گزينه

  بيت فاقد ترصيع است.»: 1«گزينة
  بيت فاقد جناس است.»: 2«گزينة
  د تشبيه است.بيت فاق»: 3«گزينة

  )تركيبي ،بيان و بديع)،1(علوم و فنون ادبي (  
  

)1علوم و فنون ادبي (
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)سيد عليرضا احمدي(»3«گزينة-132
كنـد و فردوسي به پاداش بعد از تحمل رنـج اشـاره مـي» 3«در بيت گزينة

ولـي در سـاير ابيـات مضـموني  ،مضمون بيت انـدوهناك و غمگـين نيسـت 
  .رسدوش مخاطب ميبه گيا كوتاهانگيزانگيز در قالب آهنگي طربغم

  )69و68هاي)، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)سعيد جعفري(»4«گزينة-133
  شود.واج نيست؛ زيرا خوانده نمي »واو«خواب: 

  ها:تشريح ساير گزينه
  و / د ا- : س ُسودا»: 1«گزينة
  او/ غ- ُ: غغوغا»: 2«گزينة
  - ع / د ِ- : و َوعده»: 3«گزينة

  )76و75هاي، صفحهموسيقي شعر)،1(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)حميد محدثي(»1«گزينة-134
قافيـة  .هسـتند» 1«قافية دروني بيت، مطابق قاعـدة » او«و» مگو«،»مجو«

  است.» 2«قاعدةدروني در ساير ابيات مطابق
  )82و81هاي)، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
)(حميد محدثي»3«گزينة-135

  قافية نخست: يار، مار / قافية دوم: ابد، لحد
  )82، صفحة)، موسيقي شعر1(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------- -----------------  
)سيد عليرضا احمدي(»4«گزينة-136

  ) هستند.1و مطابق قاعدة (در اين سروده كلمات قافيه» ما«و» خدا«
  ها:تشريح ساير گزينه

  . هستند) 2مطابق قاعدة ( وكلمات قافيه» سر«و» مادر»: «1«گزينة
  . ندهست) 2مطابق قاعدة ( وكلمات قافيه» مدهوش«و» خاموش»: «2«گزينة
  . هستند) 2مطابق قاعدة ( وكلمات قافيه» فريب«و» غريب»: «3«گزينة

  )83و81هاي)، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)نژادفرهاد علي(»3«گزينة-137
  موارد نادرست:

  آباد، رفيع: معمور- 
  ها: چراغمصابيح- 
  يب: آزار و اذيت، شكنجهتعذ- 

  )واژگان، تركيبي)،1(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)(كاظم كاظمي»2«گزينة-138
  تعلقّي و ستايش وارستگيتوصيه به بي»: 2«مفهوم بيت گزينة

طلبـي و توصـيه بـه مفهوم مشترك سـاير ابيـات: ضـرورت پرهيـز از راحـت
  هاي زندگي.از سختياستقبال

  )26مفهوم، صفحة)،1(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

)(كتاب آبي»3«گزينة-139
شاعر به ستايش خرد و خردمنـد پرداختـه اسـت، » 4و 1،2«هايدر گزينه

انمورد ستايش قرار گرفته و نقطة كانوني جهـ» دل» «3«اما در بيت گزينة
  )19صفحة،مفهوم)،1(علوم و فنون ادبي (  دانسته شده است.

)(كتاب آبي»2«گزينة-140
آدمـي سـرانجام سـزاي »: 4و 1،3«هايمفهوم عبارت سؤال و ابيات گزينه

بيند.اعمال و گفتار خود را مي
هنگام عصبانيت، آدمـي، انصـاف و تقـوي و ديـن را »: 2«مفهوم بيت گزينة

تواند خود را كنترل كند. يكند و نمفراموش مي
  )، مفهوم، تركيبي)1(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  

  
  

)يحييبهروز(»3«گزينة-141
تأثير مهمي بـر  ،برخي پژوهشگران معتقدند كه رواج و رونق ادبيات و فلسفه

خ در يونان باستان داشته است.شكوفايي و گسترش علم تاري
  )4، صفحةشناسي)، تاريخ1تاريخ ((  

 ----------------------------------------------  

  محمد كريمي)(علي»2«گزينة-142
نمكـي زنجـان و تمـدن مـردانتعدادي از آثار و بناهاي تاريخي ايران مانند

و برخي از ايناندعظيم جيرفت در استان كرمان به طور تصادفي كشف شده
هـــايتـــوأم بـــا حفـــاري ،كشـــفيات اتفـــاقي هماننـــد آنچـــه در جيرفـــت رخ داد

غيرقانوني و قاچاق گستردة آثار ارزشمند باستاني بود.
  )25، صفحةشناسيتاريخ)،1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي»2«گزينة-143
بـه  ،زيسـتالنهـرين مـيدي كه در مركـز بـيناكَّقوم ،ق.م2400در حدود

سـارگن سـپس  .شهرهاي سومري مسلط شدند- فرماندهي سارگن به كشور
النهرين را به زير فرمان خود درآورد و امپراتوري بزرگي تشـكيل سرتاسر بين

هاي زاگرس امتداد داشت.داد كه از سواحل شرقي درياي مديترانه تا كوه
  )37، صفحةر عصر باستان)، جهان د1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

  )يحييبهروز(»3«گزينة-144
پزشك نامدار يوناني در عهد باستان كه به پدر علـم پزشـكي معـروف  ،بقراط

كـرد و از ايـن هاي بيماري در بيمارانش را به دقت يادداشت مـياست، نشانه
كـرد. او اعتقـاد داشـت كـه گر اسـتفاده مـياطلاعات براي درمان بيماران دي

هايي نيستند كه خدايان فرستادههاي طبيعي دارند و مجازاتها علتبيماري
باشند.

  )55، صفحةجهان در عصر باستان)،1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي»4«گزينة-145
يحيـي  ةهاي جيرفت و تپـدهد كه سكونتگاهشناسي نشان ميشواهد باستان

از مراكز عمدة توليد و صدور سنگ صابون به مناطق دور و ،در استان كرمان
.اندبودهنزديك

  )74در عصر باستان، صفحةايران)،1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

  )يحييبهروز(»4«گزينة-146
ين اردشـير دوم، مصـر را دوبـاره ضـميمة قلمـرو ، پسر و جانشـومساردشير

  هخامنشي كرد.
  )87ايران در عصر باستان، صفحة)،1(تاريخ (  

پايهتاريخ
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محمد كريمي)(علي»4«گزينة-147
در پـي ايـن سفيراني از سوي چين به ايران آمدنـد و  ،داد دومردر روزگار مه

سـعه دو كشور با تكميل جادة ابريشم توميانروابط تجاريها بود كهسفارت
بود كه اشكانيان تا رود فرات پيش رفتند وهمين پادشاهپيدا كرد. در دوران

  روم همسايه شدند.امپراتوريبا
  )93ايران در عصر باستان، صفحة)،1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
  )يحييبهروز(»2«گزينة-148

ي اصلاح امور اجتماعي و اقتصاديبرا ،پسر و جانشين قباد ،خسرو انوشيروان
قـدرت و نفـوذ اشـراف و نجبـاي در نتيجة اين اقـدامات، .اقداماتي انجام داد

دوم افـزوده  ةاول كاهش يافت و بر قدرت و نفوذ اشراف و نجباي درج ةدرج
  شد.

  )113ايران در عصر باستان، صفحة)،1(تاريخ (  
------------------------------------------- ---  

محمد كريمي)(علي»2«گزينة-149
دستور داد كه ،شود يكي از شاهان سلسلة اشكاني به نام بلاش يكمگفته مي

  اوستا گردآوري شود. ةتون پراكندم
  )131ايران در عصر باستان، صفحة)،1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
  محمد كريمي)(علي»4«گزينة-150

يكم در ابتداي حكومتش دستور داد كاخي بزرگ بـه نـام آپادانـا در داريوش
  هخامنشي ساخته شود.حكومتشهر شوش به عنوان پايتخت اداري

  )145ايران در عصر باستان، صفحة)،1(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي»2«گزينة-151
آغاز شد و بـا (گور) خ اردشير در فيروزآباد فارسمعماري ساساني با بناي كا

  ساخت كاخ تيسفون در كنار رود دجله به اوج رسيد.
  )150ايران در عصر باستان، صفحة)،1(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
(آزاده ميرزايي)»4«گزينة-152

حـاكم  ،زسـتپس از آنكه حكومت سـلجوقي دچـار ضـعف و انحطـاط شـد، اَ 
ادعاي استقلال كرد. ،خوارزم

  )104، صفحةاز ورود اسلام تا پايان صفويهايران)،2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)»3«گزينة-153
يكي از تحولات مهم دوران ايلخانان و تيموريان، رشد قابـل توجـه تصـوف و 

انگيـز مغـول بـه ايـران و هاي صوفيانه بود. هجوم ويرانگـر و وحشـتطريقت
كه در جامعه ايجاد كرد، نقـش مـؤثري در روي آوردن اياميدينگراني و نا

ها داشت.مردم به تصوف و رفتن به درون خانقاه
  )127، صفحةيران از ورود اسلام تا پايان صفويها)،2(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
(آزاده ميرزايي)»2«گزينة-154

ترين علماي ايـران در عصـر صـفوي، بهاءالـدين محمـد بـن يكي از برجسته
حسين عاملي معروف به شيخ بهايي است كه در همة علوم دينـي و عقلـي و 

  نظر بود. بطبيعي عصر صاح
نظير و تركيب مكتب هرات بـا الدين بهزاد و شاگردانش با خلق آثار بيكمال

گذاري كردند.عناصر جديد، مكتب تبريز را پايه
  )154و151هاي ه، صفح)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه2تاريخ ((  

(آزاده ميرزايي)»3«گزينة-155
گرايانـه، بـيش از هـر هاي انسانشتفكر اومانيستي و گرايدر دوران رنسانس

جاي ديگر، در قلمرو ادبيات، هنر و معماري و تعليم و تربيت انعكاس يافت و 
به نهضت ادبي و شكوفايي هنر و معماري در ايتاليا منجر شد.

  )176، صفحةاروپا در قرون وسطا و عصر جديد)،2(تاريخ (  
--------------------------------------------- -  

  (ميلاد هوشيار)»1«گزينة-156
بـهاسـلامسـپاهداددسـتور،خودزندگانيروزهايواپسيندرخدارسول
وكنـدحركـتشـامسـرحداتسـويبهروميانتهديداتبامقابلهمنظور

.كردمنصوبسپاهآنفرماندهيبهبود،جوانيآغازدركهرازيدبنامةساُ

  )40و39هايصفحهر تاريخ بشر،ظهور اسلام حركتي تازه د)،2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

  (ميلاد هوشيار)»3«گزينة-157
بيعـتوليعهـدعنـوانبهخودپسردوبرايزمانهماموي،خلفايازبرخي
رقـابتيواختلافساززمينهودودستگيايجادموجباقداماينگرفتند.مي
.كردتضعيفراامويانخلافتدرونازكهشد

  )57صفحةظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر،)،2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

  (ميلاد هوشيار)»3«گزينة-158
بحـرانوسياسـيضـعفدچـارفاطميانحكومتمستنصر،دوراناواخراز

سـپسوفـاطميفـتخلاقلمروبهسلجوقيانپياپيحملات .شداقتصادي
.كردبدترراآنوضعيتصليبي،هايجنگشروع

  )75صفحةظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر،)،2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

  (ميلاد هوشيار)»3«گزينة-159
نويسـندگانوشـاعرانانديشمندان،ازگروهيفرهنگي،واجتماعيبعددر
مخالفـتبـهامويانايقبيلهوقوميتفاخرطلبيوتعصبسياستبانيايرا

اقـوامتماميبرابريبرپيامبر،رواياتوقرآنآياتبهاستنادباوبرخاستند
كردند.ميتأكيد

  )86 و85هاي هصفحايران از ورود اسلام تا پايان صفويه،)،2(تاريخ (  
 -------------------------------------- --------  

  (ميلاد هوشيار)»2«گزينة-160
والذهبمروجكتابمحوري،موضوعاساسبرنگاريتاريخهاينمونهازيكي

.استمسعوديحسينبنعليةنوشتالجوهر،معادن

  )18صفحةشناسي،تاريخ،)2تاريخ ((  
 ----------------------------------------------  

  
  

)(محمدعلي خطيبي بايگي»3«گزينة-161
در ايـن  .پـردازش اطلاعـات اسـت  ،در يك پژوهش جغرافيايي، گـام چهـارم 

كنـد و تجزيـه و تحليـل مرحله، پژوهشگر اطلاعات غيرضروري را حذف مـي
  شود.اطلاعات آغاز مي
گيري و ارائة پيشنهادها، پژوهشگر بـا ارائـة دلايـل علمـي و در مرحلة نتيجه

  پردازد.هاي خود ميتأييد يا رد فرضيه يا فرضيهمنطقي، به
در تدوين فرضـيه، پژوهشـگر پيشـنهادها و خبرهـاي اوليـه را در چـارچوب 

  كند.مسئلة پژوهش ارائه مي
  )12تا10هاي هصفح،جغرافيا چيست؟ ،ي ايرانا(جغرافي  
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(بهروز يحيي)»1«گزينة-162
وچسـتان در فاصـلة هاي هرمزگـان و جنـوب اسـتان سيسـتان و بل در استان
فشـان وجـود دارد كـه هاي بشاگرد تا درياي عمـان، چنـدين گـلناهمواري

جوشد و معمولاً به شـكل گنبـدي يـا مخروطـي هاي گلي ميهمانند چشمه
هـاي مملـو از آب و گـل مشـاهده صورت حوضـچهشكل و در برخي جاها به

ين بـه بـالا ها به علت خروج گاز يا بخارآب از اعمـاق زم ـفشانگل .شوندمي
  آيند.مي

  )29، صفحةجغرافياي طبيعي ايران ،ي ايران(جغرافيا  
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)»1«گزينة-163
هاي بلند مانند البرز و زاگرس در پراكندگي جغرافيايي بارشكوهچهت رشته

هاي شمالي البـرز ر دامنههاي بيشتر داين عامل موجب بارش .كشور اثر دارد
  هاي غربي زاگرس شده است.و دامنه

  )38(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة  
 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»4«گزينة-164
  .ريزندسفيدرود و هراز از جنوب غربي و جنوب به درياي خزر مي

  )52و51هاي هفياي طبيعي ايران، صفح(جغرافياي ايران، جغرا  
 ----------------------------------------------  

)محمدعلي خطيبي بايگي(»2«گزينة-165
انـد از: نفـت و گـاز، ترتيـب عبـارتهاي صنعتي كشور بهترين بخشبزرگ- 

  پتروشيمي.
ونقـل و ارتباطـات امروزه زيربناي توسعة اقتصادي بر اساس سيستم حمـل- 
  گيرد.شكل ميآنناسبم
شـمار بخش صنعت محرك اصلي رشـد، موفقيـت و نـوآوري كشـورها بـه- 

  رود.مي
شـود محـور امروزه با توجه به مشكل كاهش منابع آبي كشور، توصيه مـي- 

هـاي نـوين آبيـاري و توسعة كشاورزي از زراعت به توسعة باغداري بـا روش
  متناسب با محيط تغيير كند.

  )94و88،90،92هايصفحهن، جغرافياي انساني ايران،(جغرافياي ايرا  
 ----------------------------------------------  

(بهروز يحيي)»3«گزينة-166
در نتيجهدهندة رشد مواليد بيشتر ونشان )الف(پهن بودن قاعدة هرم سني

،)ب(است. در هـرم سـني در آيندهجمعيت فعال اقتصادي (جوانان) بيشتر
  جمعيت سالمند بيشتر است.صددر

  )66(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة  
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)»4«گزينة-167
تسـوگ يـا تسـوج و رسـتاك  ،، كشور به سـرزمين، خـوره در دورة ساسانيان
  .تقسيم شده بود

  )70صفحةاني ايران،(جغرافياي ايران، جغرافياي انس  
 ----------------------------------------------  

(محمدعلي خطيبي بايگي)»1«گزينة-168
بندي طبيعي ايران، برخورداري از موقعيـت دريـايي و خشـكي، وجـود پيكره
انگيـز هـاي شـگفتهاي وسيع، سواحل گوناگون و بيابانهاي بلند، دشتكوه

  .م) را ايجاد كرده استگردي (ژئوتوريسگردشگري زمين
  )96(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة  

(فاطمه سخايي)»1«گزينة-169
اگر در يك ناحيه هريك از دو عامل رطوبت يا صعود هـواي مرطـوب شـكل 

هـاي بهـاري بيشـتر از نـوع بارنـدگي بـارش .شودنگيرد، بارندگي ايجاد نمي
  همرفتي هستند.

  )27، صفحةي طبيعينواح)،2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

(بهروز يحيي)»4«گزينة-170
جنـوب مريكـاي جنـوبي و سـواحل آها مانند سـواحل در برخي سواحل قاره

اند (بيابان آتاكامـا در آمريكـاي جنـوبي و يد آمدههايي پدفريقا بيابانغربي آ
ت اصلي به وجود آمـدن بيابـان، وجـود فريقا) و در اين مناطق علناميب در آ

هـاي آب سـرد كـه از مركز پرفشار و صعود نكردن هواست. هرچنـد جريـان
اند، صعود نكردن هوا را تشديد و تقويتقطب به سمت اين نواحي در حركت

  شوند.كنند و موجب بياباني شدن اين نواحي ميمي
  )34)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  

 ------------- ---------------------------------  
(بهروز يحيي)»1«گزينة-171

شده يـك شكل داده ،يابدچون عدد منحني ميزان به سمت داخل كاهش مي
 ،تر استهم نزديكخطوط ميزان به ةگودال است و چون در سمت چپ فاصل

  .استكمتردر اين قسمت شيب بيشتر و در سمت راست
  )52 و51هايصفحه)، نواحي طبيعي،2(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
)(آزاده ميرزايي»2«گزينة-172

هـا، قـد يـا بلنـدي گياهـان، انبـوهي و هرچه ارتفاع افزايش يابد، تعداد گونه
شود.ميترو كوتاهها كمتردرجة رشد گياهان و همچنين فصل رويش آن

  )57)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

)(آزاده ميرزايي»3«گزينة-173
  پروري: نوع اول يا كشاورزيدام

ونقل: نوع سوم يا خدماتحمل
  )84)، نواحي انساني، صفحة2(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
)(فاطمه سخايي»4«گزينة-174

صولات استوايي در مزارعي كـه بـه پلانتيشـن معـروف اسـت بسياري از مح
شوند. مزارع محصولات خاص نواحي گرم و مرطوب استواييپرورش داده مي

هاي آسيا، آفريقا و آمريكـاي جنـوبي قـرار در كشورهاي مجاور استوا در قاره
هاي چندمليتي كه عمدتاً آمريكايي و اروپايي هستند بـا دارند. امروزه شركت

كننـد و از نيـروي گذاري ميث اين مزارع در كشورهاي استوايي سرمايهاحدا
برند.ها در مزارع خود بهره ميقيمت آنكارگر ارزان

  )92و91هايصفحه)، نواحي انساني،2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

)(آزاده ميرزايي»4«گزينة-175
.رزش صادرات بيشتر از واردات استا ،در موازنة تجاري مثبت

  )108)، نواحي انساني، صفحة2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

)(بهروز يحيي»2«گزينة-176
جنوبي و سـنگاپور بـين كشـورهاي  ةپيرامون مانند چين، كركشورهاي نيمه

ادي و اجتمـاعي كنند و ساختار اقتصـمركز و پيرامون نقش واسطه بازي مي
.ها دچار تغييرات و تحولات صنعتي و فناورانه شده است آن

  )107، صفحةانساني)، نواحي2(جغرافيا (  
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)(فاطمه سخايي»4«گزينة-177
هر كشور بخشي از سطح زمين را اشغال كرده و زيسـتگاه مشـترك افـرادي 

. هـيچ كشـوري گويندبه آن سرزمين مي واست كه به آن كشور تعلق دارند
  بدون سرزمين قابل تصور نيست.

هاي خارجي است.نيازي از نظارت دولتها همان استقلال و بيحاكميت
  )128)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
)(آزاده ميرزايي»3«گزينة-178

  الف) پيشتاز (قبل از سكونت)
  ب) تحميلي

  ) تطبيقيج
رطبيعي (مصنوعي)د) غي

  )133و132هايصفحه)، نواحي سياسي،2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

)(بهروز يحيي»4«گزينة-179
سـاخت، پاكسـتان داراي نظـام فـدرالي و عـراق كشور ايران داراي نظام تك

.استاي و تركيبيداراي نظام ناحيه
  )139و138هايصفحهسي،)، نواحي سيا2(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
)ييرزاي(آزاده م»3«گزينة-180

  اندونزي: چندتكه يا چندپاره ،دارتايلند: دنباله ،محاطيلسوتو:
در كشورهاي فشرده قابليت دفاعي زياد است. 

  )150)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  
 ------------------ ----------------------------  

  
  

  

(پارسا حبيبي)»1«گزينة-181
ناظر به ديگران: كنش اجتماعيكنش

  گوش دادن آهنگ در اتوبوس بدون توجه به ساير مسافران: كنش فردي
  اجتماعيارزش: احترام به سالمندان

  )12تا 9هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)»4«گزينة-182
هاي اجتماعيپديدهاي است كه براي اشاره به مجموعهجهان اجتماعي، واژه

رود.به كار مي
ها منجر بـه آلـودگي طبيعـت و محـيط زده و نابخردانة انسانكارهاي شتاب

  شود.زيست مي
هاي زندگي آدميان، معلول شـناخت خداونـد و ها و ارزشمانتغيير يافتن آر
  فرشتگان است.

  )20و15،19هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)»2«گزينة-183
نظام آموزشي: كلان- 
  هاي اداري: عينيساختمان- 
  اعي: ذهنيهاي اجتمارزش- 
  كنش اجتماعي: خرد- 

  )26تا24هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

(محمدابراهيم مازني)»2«گزينة-184
شـود، صـرفاً انسان در قبال فرهنگي كه از طريـق تربيـت بـه او منتقـل مـي

تواند عليه آداب جاهلي آباءموجودي منفعل و پذيرنده نيست؛ براي مثال مي
  به مبارزه برخيزد.و اجدادي

هـا، سـبب چنـين تنـوع اراده و اختيـار آنها و همتنوع آگاهي و معرفت انسان
شود؛ براي مثال افراد سـازندة فرهنـگ هاي اجتماعي مختلف ميپيدايش جهان

  اي متمايز از يكديگر داشتند.جاهلي و فرهنگ اسلام، معرفت، آگاهي و اراده
عميق جهان اجتمـاعي و عناصـر محـوري هايهايي كه مربوط به لايهتفاوت

كند؛ براي مثال عناصـر آن باشد، آن را به جهان اجتماعي ديگري تبديل مي
پرستي بود كه اسـلام اقـدام بـه زدودن محوري فرهنگ جاهلي، شرك و بت

  اين عناصر نمود.
  )34تا32هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(محمدابراهيم مازني)»4«گزينة-185

توانـد علوم اجتماعي اگر علم را به معنـاي تجربـي آن محـدود نكنـد، مـي- 
هاي جهان اجتماعي داوري كنـد. ها و آرماندربارة حق يا باطل بودن واقعيت

نبنابراين علت ناتواني علوم اجتماعي از داوري دربارة اين امور، محدود كـرد
  علم به معناي تجربي آن است.

هـا را لازم هايي كه در قلمرو آرمـاني جامعـه رعايـت آناگر مردم به ارزش- 
  گيرد.ها فاصله ميدانند، عمل نكنند، قلمرو واقعي از آرمانمي

هـاي حسـابگرانة معطـوف بـه اهـداف دنيـوي، عرصـه را بـر سـاير رواج كنش -
كند. اين وضـعيت، و اخلاقي تنگ ميهاي عاطفيهاي انساني، مانند كنشكنش

ايتـدريج، اسـير نظـام اجتمـاعي پيچيـدهافراد خواهان تسلط بر اين جهان را به
  كند.سازد كه مثل قفس آهنين، همة ابعاد وجود انسان را احاطه ميمي

  )51و44،48هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)»3«گزينة-186
←   ها، طبيعت را تهديد ميزندگي اجتماعي انسان-  كند: جهـان اجتمـاعي

  جهان طبيعي
شـود: ترشح بيش از حد غدة تيروئيد، موجـب عصـباني شـدن انسـان مـي- 

←   جهان نفسانيجهان طبيعي
ود: جهان اجتماعيشجهان اجتماعي مانع شكوفايي برخي از اخلاقيات مي- 

جهان نفساني←
  )61و60هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)»2«گزينة-187

←   بجهان اجتماعي
←ظرفيت   جهاي بيشتر منطقي عقلاني و فطري

←   دبازتوليد هويت اجتماعي
←جامعه   الفپذيري

  )71تا69هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)»3«گزينة-188
←   هاي تغييرات هويتيها و محدوديتفرصتعبارت اول
←   تحرك اجتماعيعبارت دوم
←   تعارض فرهنگيعبارت سوم

  )79تا77 و75هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
  

)1شناسي (جامعه
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(آزيتا بيدقي)»1«گزينة-189
←   نقد رويكرد تقليدي به فرهنگ غربعبارت اول
←   اسلامعبارت دوم
←   سكولاريسم و دنيوي شدنعبارت سوم

  )98تا96هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)»2«گزينة-190
  دهد.خود را بر اساس اقتصاد شكل مييتجهان غرب هو- 
و غـارت و چپـاول زدايـي كمپاني هند شـرقي عمـلاً ابـزاري بـراي هويـت- 

  هاي عظيم مردم هند بود.دارايي
كنند و رويكـردي سـكولار و دنيـوي جوامع ديگري كه از غرب تبعيت مي- 

  كنند.داري پيدا ميدارند نيز هويت سرمايه
ــان ب-  ــران اســلامي، آرم ــا اجــراي اي ــت اقتصــادي خــود را ب ازســازي هوي

  كند.اقتصاد مقاومتي و قانون اساسي تعقيب ميهايسياست
  )109تا107هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)»4«گزينة-191

  نساني است. قرار گرفتن بر سر دوراهي، بيانگر ارادي بودن كنش ا- 
  پاسخ مناسب به كنشگر، در گرو فهم معناي كنش است. - 
گويي بـه در صورت وجود نداشتن آگاهي نسبت به محتواي امتحان، پاسخ- 

  پذير نيست. هاي امتحان امكانپرسش
  )4و 3هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)»4«گزينة-192

وهواهريك از موجوداتي كه بيرون از جهان اجتماعي حضور دارند، (مانند آب
كننـد، واسطة ارتباطي كه با زندگي اجتماعي انسـان پيـدا مـيو جمادات) به

توانند در گسترة جهان اجتماعي قرار گيرند.مي
  )20و15،19هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)»1«گزينة-193

بيانگر يك نماد در بازي فوتبال است و نمادهـا، از آشـكارترين و كارت قرمز،
  هاي اجتماعي هستند. ترين پديدهسطحي

  )27)، جهان اجتماعي، صفحة1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)»4«گزينة-194
هاي سطحي و تغييرات در عقايـد و تغييرات هنجارها و نمادها مربوط به لايه

هاي عميـق جهـان اجتمـاعي اسـت و دليـل تفـاوت ها، مربوط به لايهارزش
ها با موجودات ديگر اين اسـت همكاري اعضا و اجزاي جهان اجتماعي انسان

اآگاهانه يا غريزي است.كه رفتار آن موجودات، ن
  )34و32هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)»3«گزينة-195

ناسازگاري هويت الهي انسان با هويت جمعي و دنيوي، بيانگر اين اسـت كـه 
رواني افراد سازگار استهر جهان اجتماعي با نوعي خاص از هويت اخلاقي و

هاي ماسوله و يزد حاكي از تأثير جغرافيا و طبيعت در زنـدگي و تفاوت خانه
اجتماعي انسان است؛ چرا كـه در شـرايط اقليمـي متفـاوت، شـيوة زنـدگي 

  اجتماعي مردم متفاوت است.
  )63و60،62هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

(كتاب آبي)»3«گزينة-196
هايي براي پذيرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظاراتفعاليتمجموعه

  جامعه: كنترل اجتماعي
  هاي فرد با جهان اجتماعي: خانوادهترين آشناييمهم

منـدي بيشـتر از هاي عقلاني: سازگاري بيشتر با فطرت انسان و بهرهفرهنگ
قدرت اقناعي

  )71و68،70هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)»3«گزينة-197
شـود كـه ميـان مـردم، هويت فرهنگي جهان اجتماعي هنگامي محقق مي- 

  هاي مشتركي پديد آيد.عقايد و ارزش
هاي مربوط به آن مورد پـذيرش هويت فرهنگي تا زماني كه عقايد و ارزش- 

  آورد.ها مهم باشد، دوام مياي آناعضاي جهان اجتماعي و بر
ها، اهميت و اعتبار خود را نزد اعضاي جهان اجتماعيهرگاه عقايد و ارزش- 

  شود.هايي مواجه مياز دست بدهند، دوام هويت فرهنگي با چالش
  )82و81هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)»3«ةگزين-198

  .استشده در صورت سؤالترتيب ذيل مفاهيم مطرح به» 3«گزينة
  )91و88،89هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي)»1«گزينة-199

ارآدمـيدنيوي،وسكولارهايفرهنگواساطيريمشركانةهايفرهنگ- 
گردانند.ميبيگانهنيزخودحقيقتازبلكهجهاناز حقيقتتنها نه
اسـلامي،فرهنـگباروياروييازپسصليبي،هايجنگطيغربجهان- 

كرد.پيداتحولات هويتي
هـايجنـگدرآنچـهماننـدياهاي مختلفسدهطيدراسلاميفرهنگ- 

رخمغولحملةدرمانند آنچهياپرداختمهاجماندفعبهگذشت،صليبي
  كرد.هضموجذبخوددرونرامهاجمانداد،

  )95و89،92هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي)»1«گزينة-200
  يجهان اجتماعيعبارت اول: گسترش فرهنگ و معان

  فرهنگكيحاملان و عاملانشيدوم: افزاعبارت
  مناسبتيسوم: داشتن جمععبارت

  )103و102هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

  
  

)(موسي اكبري»2«گزينة-201
اسـت، تصـديقيـك » خواستن توانستن اسـت«تنها ،از بين موارد ذكر شده

  و قضاوت مطرح شده است.يك حكمزيرا در آن
  )7صفحة،منطق و مباحث آن(منطق،  

----------------------------------------------  
)موسي اكبري(»3«گزينة-202

 ،انـد كـه بـه كـارگيري آن بدين جهت منطق را به شاقول بنايي تشبيه كرده
توضـيح چرا كه اين علم به ؛شودباعث پديدآمدن بناي فكري مستحكمي مي

  پردازد.شكل و صورت انديشيدن مي
  )5صفحة،منطق و مباحث آن(منطق،  
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)موسي اكبري(»4«گزينة-203
اي بـا جايي است كه كلمهدر »توسل به معناي ظاهري«امكان ايجاد مغالطه

؛ چرا كه مغالطة توسل به معناي ظاهريدلالت التزامي يا تضمني آمده باشد
كـار طابقي به جاي دلالت تضمني يا التزامي بهدهد كه دلالت موقتي رخ مي

از كنايه و استعاره استفاده شده است كه نشانگر» 3و 1«هايدر گزينهرود.
منظور از كتاب، مطالب كتاب است كـه  »2«دلالت التزامي است و در گزينة

  باشد و اين نشانگر دلالت تضمني است.بخشي از آن مي
  )17و16هاي هصفح،ان و خارجروابط ميان ذهن، زب(منطق،  

----------------------------------------------  
(موسي اكبري)»2«گزينة-204

اشـتراك لفـظ وجـود دارد كـه ناشـي از  ةامكان ايجاد مغالط» 2«در گزينة
تواند به معنيدر اين جمله مي »خواند«باشد (كلمهوجود مشترك لفظي مي

  باشد).قرائت كردن يا اعلام كردن
  هاي ديگر:تشريح گزينه

(يـا) فردريـك  .مسيحي اسـت ،مورخ فلسفهفردريك كاپلستون»: 1«گزينة
  . (مغالطة نگارشي)استمسيحي ةمورخ فلسفكاپلستون

  (ابهام در عبارت)پليس مخفي شده يا متهم؟»:3«گزينة
درك من از شما در اين موضوع سخت است يا درك خـود شـما »: 4«گزينة
  (ابهام در عبارت)ن موضوع سخت است؟از اي

  )19و13هايصفحه،روابط ميان ذهن، زبان و خارج(منطق،  
----------------------------------------------  

)(فاطمه دانشور صائين»1«گزينة-205
هـا شـاعرند و برخي شاعرها عارفند و برخي نيستند. همچنين برخـي عـارف

 »عموم و خصوص مـن وجـه  «رابطةدو مفهومبرخي نيستند. پس ميان اين
عمـوم و خصـوص و «سرا بـا شـاعر رابطـة برقرار است. همچنين مفهوم غزل

  دارد. »رابطة عموم و خصوص من وجه«و با عارف »مطلق
هاي چهارگانه در مورد مفاهيم كلي برقرار هستند، پـس اگـر در نكته: نسبت

  نادرست است. ،استذكر شده» سعدي«اي الفاظ جزئي مانندگزينه
  )25و24هايصفحه،روابط ميان ذهن، زبان و خارج(منطق،  

----------------------------------------------  
)موسي اكبري(»4«گزينة-206

در ايـــن جملـــه، مفهـــومي جزئـــي و داراي مصـــداقي» مســـابقات ةتـيم برنـــد«
  مشخص است.

چرا كـه مشخصـاً بـه روز يك مفهوم كلي است» 3«در گزينة» فردا«نكته: 
  كند و دلالت بر آينده دارد.بعد از امروز اشاره نمي
  )23و22هايصفحه،روابط ميان ذهن، زبان و خارج(منطق،  

----------------------------------------------  
)(فاطمه دانشور صائين  »2«گزينة-207

هـا از تعريـف نـهكـه در سـاير گزي  اين تعريف، تعريف تحليلي است در حـالي
  لغوي استفاده شده است.

  )35تا32هاي هصفح،تعريف(منطق،  
----------------------------------------------  

زاده)سادات شريف(فاطمه»2«گزينة-208
كلمه را معني كرده و تعريف لغوي يـا » اتومبيل به خودرو و سواري«تعريف

با پوستاي آبدارهندوانه به ميوه«ف) تعري3و 1هايلفظي است. (رد گزينه
هـم ماننـد خربـزه  ديگـربـا پوسـت ضـخيم  هاي آبـدارشامل ميوه» ضخيم

  )4 ةلذا مانع نيست. (رد گزين ،شودمي
  )38و32،33،37هايصفحه،تعريف(منطق،  

  

)سنا فيروزه(»3«گزينة-209

م انسـاني و علـوهايي است كه در علـوم تجربـي  اين استدلال از نوع استدلال
  در اين علوم ما در پي فهم حقايق علمي هستيم.شود واستفاده مي

  )54و53هاي هصفح،آشنايي با استدلال(منطق،  
----------------------------------------------  

)آبادي حسينيمجيد شمس(»4«گزينة-210

ر دو ازي در اين است كه هوجه اشتراك استدلال استقرايي و استدلال تمثيل
.شوندميجزئي آغازمقدمات

  )44صفحة،آشنايي با استدلال(منطق،  
----------------------------------------------  

  
  

)(فاطمه دانشور صائين  »3«گزينة-211

كسـي » واقـف». «سـائر«و» واقـف«اند: گويد: مردم بر دو دستهملاصدرا مي
مين دانش ظاهري دلخوش كرده و متوقفّ شده و دروازة جهاناست كه به ه

بـرد و ها بهره ميبزرگ و برتر به رويش گشوده نشده است. او فقط از شنيده
اهـل حركـت و پويـايي اسـت و بـه » سائر«كارش تقليد از ديگران است اما

كنـــد. او در تـــلاش اســـت كـــه از تنگنـــاي ظـــواهر وهـــا بســـنده نمـــيشـــنيده
ر كند و بـه جهـان وسـيع معقـولات راه يابـد. او همـواره در محسوسات عبو

  تكاپوست.
  )6، صفحةفلسفه و ابعاد آن،)1فلسفه ((  

----------------------------------------------  

(كتاب آبي)»3«گزينة-212

يك فيلسوف با كمك عقل و استدلال و منطق در پي يـافتن پاسـخ صـحيح 
  است.

  )9 و 8هاي هابعاد آن، صفح)، فلسفه و1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)زادهسادات شريففاطمه(»4«گزينة-213

هاي بنيادي و نهايي مربوط به جهان و انسان اسـت و فلسفه پاسخ به پرسش
  دهد.پردازد، اما به هر نوع پرسشي پاسخ نميبه چيستي و چرايي امور مي

  )9و 8هاي ه، صفحفلسفه و ابعاد آن)،1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)(موسي اكبري»2«گزينة-214

اولي. چـرا كـه است و نه فلسفةجملة مطرح شده در رابطه با فلسفه صحيح
كنـد و يگانـه موضـوع آن فلسفه اولي صرفاً از هستي و قواعد آن بحـث مـي

  همان مفهوم وجود است.
  )14تا12هايصفحه،فلسفه و ابعاد آن)،1(فلسفه (  

----------------------------------------------  

)(موسي اكبري»3«گزينة-215

طـور كـه همان .توان براي دانش فلسفه، از نظر زماني آغازي تعيين كردنمي
توان گفت فلسفه از ابتدا در كدام سرزمين پديد آمده اسـت. البتـه ايـن  نمي

  ها صادق است.سخن دربارة همة دانش
  )17)، فلسفه و ابعاد آن، صفحة1(فلسفه (  

يازدهمفلسفة
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)نژادفرهاد قاسمي(»1«گزينة-216
هراكليتس معتقد بود جهان هستي ثبات ندارد و هميشـه در حـال تغييـر و 

بار در يك رودخانه شنا كني زيـرا تواني دو(تو نميتحركت و دگرگوني اس
اما از نظر پارمنيدس هستي و وجود حقيقتيگذرد).اي بر تو ميهاي تازهآب

  شدن).نه در حال حركت و(ثابت دارد
  )19، صفحةفلسفه و ابعاد آن)،1(فلسفه (  

----------------------------------------------  

)زادهسادات شريفطمه(فا»3«گزينة-217
پيروي از نظرات فيلسوفان گذشـته تنهـا درصـورتي پذيرفتـه اسـت كـه بـا 
استدلال عقلي اثبات شده باشد و اگر فيلسوفان قبلي عقايد نادرستي داشـته 

اش را بـر پايـة نظـرات پذيرد، لذا عقيـدهها را نمي آن، فيلسوف واقعيباشند
لسـوف در برابـر حقيقـت متواضـع كند. همچنـين فيفيلسوفان قبلي بنا نمي

  است.
  )28، صفحةفلسفه و ابعاد آن)،1(فلسفه (  

----------------------------------------------  
)(موسي اكبري»3«گزينة-218

از واقعيت، موجودات و مخلوقاتي است كـه جهـان خـارج از ذهـن را مقصود
  ، مانند خدا، فرشتگان، انسان و ...سازندمي

  هاي ديگر:زينهتشريح گ
  موجودات ذهني واقعيت نيستند.»: 1«گزينة
  مثال ذكر شده مطابق واقعيت نيست.»: 2«گزينة
  صرفاً باورهاي مطابق واقع يك حقيقت هستند.»: 4«گزينة

  )27صفحةفلسفه و ابعاد آن،)،1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)آبادي حسينيسمجيد شم(»2«گزينة-219
دانـد دانست كه ميسقراط وجه دانا خواندنش از سوي معبد دلفي را اين مي

دانسـتند كـه داند (بنابراين، جهلي ساده داشت). اما مردم آتـن نمـيكه نمي
(جهل مركب)دانند.نمي

  )35، صفحةفلسفه و ابعاد آن)،1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)موسي اكبري(»3«گزينة-220
  . در نظر سقراط، داناي حقيقي تنها خدا است

  )34، صفحةفلسفه و ابعاد آن)،1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

  
  

)نژادفرهاد علي(»4«گزينة-221
ها كودكـان در اين بازي .يرندگسالگي شكل مي 5يا 4هاي موازي دربازي- 

  علاقه دارند در كنار هم باشند ولي به تنهايي بازي كنند. 
هاي ساده است و بـا توجـه بـه تر از هيجانهاي مركب پيچيدهبروز هيجان- 

  يابند.نوع ارزيابي، ظهور متفاوتي مي
  )51 و49هاي هصفح،رشدشناسيروانشناسي،(روان  

---------------------- --------------------  

)سوفيا فرخي(»2«گزينة-222
كننـد، بنـابراين تحـت تـأثير ويژگـي كودكان از پردازش ادراكي استفاده مي

  .دهندظاهري اشياء، اجسام بزرگ را بر اجسام كوچك ترجيح مي
  )48 و22هاي هصفح،تركيبيشناسي،(روان  

)نژادفرهاد علي(»4«گزينة-223
هـا، بـرخلاف فـرد عـادي، مـنظم و سـائل و پديـدهمواجهة دانشمند بـا م- 

  .مند استقاعده
مربوط به انسانهايپژوهشدليل رعايت مسائل اخلاقي و نيز پيچيدگي به- 

  هايي مواجه است.شناسي)، روش علمي همواره با محدوديت(موضوع روان
  شود.شناخت پايه به فرايندهاي توجه، ادراك و حافظه اطلاق مي- 

  )21 و18،19هاي هصفح،شناسي: تعريف و روش مورد مطالعهرواناسي،شن(روان  
 ------------------------------------------  

)مهسا عفتي(»2«گزينة-224
تا زمـاني كـه سـؤال مطـرح  .حافظه هميشه آمادة پاسخگويي به سؤال است

رحطـ» من بايد چه چيزي را بازيابي كنم؟«پرسد كهنشود، حافظه از ما مي
هـاي تـرين نشـانهخبا است، يكي از مهـمهاي روش پس نفسؤال كه يكي از

خـاطر آوردن جـاي در بـه، طرح سـؤالدر فرض صورت سؤالبازيابي است.
  ساعت گمشده به مريم كمك كرده است.

  )107و106هايصفحهحافظه و علل فراموشي،شناسي،(روان  
---------------------------------------- --  

)محمدابراهيم مازني(»3«گزينة-225
شود كه فرد بهتـر رشد سريع شناختي در دورة نوجواني و جواني باعث مي- 

تريبتواند دربارة مسائل اخلاقي، ارزشي و ديني قضاوت كند و واكنش دقيق
  .نشان دهد

گيرد؛ به ايـن معنـا براي اولين بار، در دورة نوجواني، تفكر فرضي شكل مي- 
بينـــي يـــك موقعيـــت ازكننـــد و در پـــيشســـازي مـــينـــان فرضـــيهكـــه نوجوا

  برند.هاي مختلف بهره مياحتمال
  )61و55هايصفحه،رشدشناسيروانشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  
)كتاب آبي(»3«گزينة-226

راسـاله  3تـا  1شود و كـودك طفوليت دو سال اول زندگي فرد را شامل مي
تـا  1نامند؛ بازة زماني مشترك بين اين دو دوره،افتد، نوپا ميكه تازه راه مي

  صورت مستقل راه برود. تواند بهسالگي است كه كودك در اين دوره مي 2
  )47و44هاي هصفح،رشدشناسيروانشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  
)نژادفرهاد علي(»4«گزينة-227

دهـد؛ بنـابراين تكليف همزمان، كارايي توجه را كاهش مـيچندانجام دادن
  .براي ساماندهي توجه بايد از انجام همزمان چند فعاليت پرهيز شود

  )81و80هايصفحه،، احساس، توجه، ادراكشناسي(روان  
 ------------------------------------------  

)زنيمحمدابراهيم ما(»2«گزينة-228
  ها:تشريح گزينه

  هاآزمون- هاآزمون»: 1«گزينة
  مشاهده- نامهپرسش»: 2«گزينة
  مصاحبة ساختاريافته- مصاحبة ساختاريافته»: 3«گزينة
  مصاحبة بدون ساختار- مصاحبة بدون ساختار»: 4«گزينة

  )29تا27هاي هصفح،شناسي: تعريف و روش مورد مطالعهروانشناسي،(روان  
-- ----------------------------------------  

)تاجيكمبيناسادات(»2«گزينة-229
گاهي نيز چيـزي را  .كنيمادراك نمي ،گاهي چيزي را كه وجود خارجي دارد

ادراك مثلث مشـكي و سـفيد در دو  .كه احساس نشده استكنيمادراك مي
  هايي از اين پديدة اخير هستند.شكل صورت سؤال، نمونه

  )82 و81هاي هصفح،احساس، توجه، ادراكشناسي،(روان  
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)نژادفرهاد علي(»1«گزينة-230

دهنـدة ايـن موضـوع اسـت كـه انـواع حافظـه را مفهوم حافظة كاري نشـان
بندي كنيم؛ بلكـه ميـزان تقسيم ،زماناثرپذيري ازتوانيم صرفاً بر اساسنمي

عـدم دسترسـي بـه كنندة در دسترس بودن يااز اطلاعات، تعيينما ةاستفاد
  .آن اطلاعات است

  )97تا95هاي هصفح،حافظه و علل فراموشيشناسي،(روان  
 ------------------------------------------  

)تاجيكمبيناسادات(»3«گزينة-231

) شـخص بـه دارو مقام صـلاحيتنظراندر اين روش (استناد به نظر صاحب
ونيز به كتبسهيلكهگونه؛ همانكندافراد متخصص و باتجربه مراجعه مي

  ارسطو مراجعه كرده است.هاييافته
  )16و15هايصفحهشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،شناسي، روان(روان  

 ------------------------------------------  

)كتاب آبي(»2«گزينة-232

  ها:تشريح ساير گزينه
  مرتبه است.B ،12و A دافرامجموع اصابت درست»: 1«گزينة
A ،3 Bفرد»: 3«گزينة مرتبـه محـرك هـدف را از دسـت  6،مرتبه و فرد
  اند.داده

B»: 4«گزينة هيچ هشدار كاذبي نداشته و ثانياً ممكن اسـت علـت اولاً فرد
A   ، مهم بودن تكليف باشد.كثرت هشدار كاذب فرد

  )77صفحةشناسي، احساس، توجه، ادراك،(روان  
--------- ---------------------------------  

)محمدابراهيم مازني(»2«گزينة-233

 .شده در صورت سؤال بيانگر رشد هيجاني در دورة نوجواني استويژگي بيان
پـذيري دليل تغييرات فيزيولوژيكي و هورموني در دورة نوجـواني، تحريـك به

  كند.يابد و حالات هيجاني او به سرعت تغيير مينوجوان افزايش مي
  )57صفحة،رشدشناسيروانشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

)مهسا عفتي(»1«گزينة-234

صورت يك گروه ادراكها را بهما آن ،در كنار يكديگر باشندئوقتي چند شـ
ادراكپانـداهمچنان كـه شـكل صـورت سـؤال را بـه شـكل يـك  .كنيممي
  كنيم.مي

  )84صفحةسي، احساس، توجه، ادراك،شنا(روان  
 ------------------------------------------  

)مبيناسادات تاجيك(»4«گزينة-235

  
  )96صفحة،حافظه و علل فراموشيشناسي،(روان  

)سوفيا فرخي(»3«گزينة-236

كل بيشـتر از مجمـوع «د كهشناسان پيرو مكتب گشتالت اعتقاد داشتنروان
ها كل، علاوه بر مجموع اجزا شامل روابط بين اجزا همر آناز نظ» اجزا است

  .آيددست نمياجزا بهجمعشود كه ازمي
  )83صفحة،احساس، توجه، ادراكشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

)محمدابراهيم مازني(»1«گزينة-237

در .شـودز دوبار خوانده ميبه وسيلة فرد نوآمو» در«در شكل صورت سؤال، واژة
خواند. فرد اول داراي پردازشفارسي آن را يك بار ميكه فرد مسلط به زبانحالي

ادراكي و فرد دوم داراي پردازش مفهومي اسـت. در پـردازش ادراكـي صـرفاً بـر 
  شود.هاي حسي، همانند اندازه و شكل ظاهري محرك، توجه ميويژگي

  )85 و22هاي هصفح،تركيبيشناسي،(روان  
 ------------------------------------------  

)نژادفرهاد علي(»1«گزينة-238

علاوه بر نشانة بيروني (كنار هم قرار گرفتن)، ارتباط معنـايي » رستم و گرز«
هم علاوه بر كنـار هـم بـودن، از لحـاظ آوايـي » پرتقال و پرتغال«هم دارند. 

  .نشانة بيروني) 2اند (دقيقاً مشابه
  ها:تشريح ساير گزينه

  اند و ارتباط ديگري ندارند.فقط كنار هم قرار گرفته» پالوده و فنجان»: «2«گزينة
  اند.هر دو جفت واژة اين گزينه فقط كنار هم قرار گرفته»: 3«گزينة
  اند و ارتباط ديگري ندارند.فقط كنار هم قرار گرفته» پلاژ و نقطه»: «4«گزينة

  )103صفحة،فظه و علل فراموشيحاشناسي،(روان  
 ------------------------------------------  

)صفامعصومه حسيني(»3«گزينة-239

  .شودميرشدرعايت حقوق ديگران مربوط به جنبة اخلاقي
  )42 و37،38،41هاي هصفح،رشدشناسيروانشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

)(مهسا عفتي»3«ةگزين-240

عاكنيد، گاهي اوقات ابيات مختلف يا مصروقتي كه ابيات شعري را حفظ مي
كنيد. علت آن، يادگيري سـطحي و در نتيجـه تـداخل جا ميهر بيت را جابه

اطلاعات است. براي كنترل اثر تداخل، يادگيري عميق داشته باشـيد. سـعي 
  بفهميد.ها را همكنيد علاوه بر واژگان، معاني آن

  ها:تشريح ساير گزينه
اصرار بـر حفـظ واژگـان  .مرور مطالب، فراتر از تكرار صرف است»: 1«گزينة

  دنبال دارد.كتاب، فراموشي بيشتري به
مرور مطالب بيشتر از ةبراي كنترل اثر گذشت زمان، نبايد فاصل»: 2«گزينة

  ساعت باشد. 7يا 6
هاي ظاهري و فيزيكـي مـواد ويژگيحين يادگيري نبايد تنها به»: 4«گزينة

  يادگيري مثل تصاوير توجه كرد.
  )108تا105هايصفحه،حافظه و علل فراموشيشناسي،(روان  


